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مهوش عالمى

باغهاي شاهى صفوي 
صحنه اي براي نمايش 

مراسم سلطنتى و حقانيت سياسى1
ترجمۀ مريم رضايى پور و حميدرضا جيحانى۲

اگرچه دربارۀ باغ صفوي اطلاعات و اسناد و مدارک شايان توجهي 
در دست است؛ اين منابع و اطلاعات ǯمتر با يǰديگر و در ارتباط با 
هم مطالعه شده است. نويسنده در مقالۀ پيشِ رو، ǯه از جديدترين آثار 
اوست، مي ǯوشد با نگرشي وسيع به اين موضوع تعريفي روشن براي 

باغ از ديدگاه فرهنگ صفويه عرضه ǯند.
     در اين نوشتار، نخست بستر سياسي و يǰپارچگي مجدد ايران 
به متنلۀ ملتر واحد تحت حǰومت صفويان به اختصار بررسي، و تفاوĆا 
و نزديǰيهاي قومي و مذهبى در اين سرزمين تحليل شده است. پس از 
در  طهماسب  شاه  باغ شهر  به وي ژه  صفوي،  پادشاهان  باغ شهرهاي  آن 
قزوين با استفاده از اشعار عبدي بيگ نويدي شيرازي مطالعه شده است. 
در ادامه، به استفاده از طبيعت بǰر در باغ ايرانى،  با استناد به نمونه هايى 
ايرانى،  نگاره هاي  از  برخي  و  پاسارگاد  و  لنجان  شǰارگاه  باغ  چون 
پرداخته شده است. مطالعۀ جنبه هاي سياسي باغ سازي در اصفهان، از 
جمله ايجاد ميدان و خيابان به متنلۀ گونه هايى از باغ؛ بررسي مراسمي 
ǯه در باغهاي عمومي اصفهان برگزار مي شده؛ معماري باغ صفوي و 
گردش نگاه ميان شاه و ملازمان و رعايايش ǯه اين مراسم بر آن استوار 

بوده است؛ از ديگر بخشهاي مقاله است.
     در پايان از مباحث چنين نتيجه گيري مي شود ǯه برعǰس 
برخي تصورات، باغ صفوي ممǰن بوده است انواع مǰاćايى چون باغ 
شǰارگاهي با ǯلبه، باغي محصور، خيابانى با رديف درختان، و ميدانى 
عمومي را شامل شود و مفهوم باغ به الگوي طراحي خاصي وابسته 
نبوده؛ بلǰه باغ بيشتر مǰانى بوده است براي فراهم ǯردن حس پيوند با 
طبيعت و امǰان فعاليت اجتماعي.                                    مترجم

تاريخچۀ  ǯه  بودند  بزرگ  باغ سازانى  صفوي  پادشاهان 
است.  نشده  شناخته  به خوبى  هنوز  آنان  باغهاي 
دستاوردهاي باستان شناسي، تاريخ شهر، متون فارسي، و 
منابع تصويري همراه  با يادداشتهاي جهانگردان اروپايى 
ǯه از باغ ها ديدار ǯردند مجموعه اي غنى از منابع فراهم 
است.  شده  مطالعه  به اتفاق  ندرتاً  ǯنون  تا  ǯه  مي آورد 
ما  ǯه  است  اين  مي خورد  چشم  به  ǯه  عمده اي  مشǰل 
صفويه  دورۀ  فرهنگ  ديدگاه  از  باغ  از  روشن  تعريفي 
نداريم. به جاي اينǰه شǰل يا طرح فضايى باغ را تعريفي 
از هيئت آن فرض ǯنيم، بايد دربارۀ تغييراتي ǯه پادشاهان 
صفوي در شهرهاي شان دادند و روابط ميان اين باغ ها با 
نقاط شاخص شهري نگرشي وسيع بيابيم. نخست، براي 
دست يابى به درک زيبايى شناختر باغ هاي صفوي، بايد به 
مطالعۀ باغ شهرهاي آن دوره و توصيفهاي شاعرانۀ آćا 
بپردازيم. در گام دوم، بايد از بيان تصويري باغ در نگاره ها 
Ąره گيريم، تا به تعريفي وسيع از باغ ايرانى، شامل باغهاي 
خصوصي و عمومي و شاهي ǯه انگاره اي مشابه دارند، 
دست يابيم. در گام سوم، بررسي ايجاد باغهاي شاخص و 
مراسم شاهانه ميان سالهاي ۹۹۵ق/ ۱۵۸۷م و ۱۰۳۸ق/ 
۱۶۲۹م مبينّ آن خواهد بود ǯه چگونه پادشاهان باغها را 
در شهرها، به خصوص در شهرهايى ǯه به پايتختر انتخاب 
مي ǯردند، براي برقراري مراتبى از سلطه بر رعايا و تحǰيم 

بنيان سلطنتشان پديد مي آوردند.

بستر سياسي و يǰپارچه ǯردن دوبارۀ ايران به 
متنلᤕ ملتر واحد در حǰومت صفويان

هنگامي ǯه صفويان به قدرت رسيدند، ايران ميان ترǯان 
و تاجيǰان تقسيم شده بود. پس از حملۀ عرĄا به ايران 
ساسانى در قرن اول/ هفتم، ايران از داشتى موجوديت 
ملي محروم ماند. ترǯان اگرچه در سرزمين ايران به خوبى 
استقرار يافته بودند، اǯثريت قومي را در سراسر آن تشǰيل 
در  طولانى  مدت  به  و  بود  بسيار  آنان  تعداد  نمي دادند. 
آذربايجان و قره باغ مستقر شده بودند، چندان ǯه اين نواحي 
را وطن خود مي شمردند؛ در حالى ǯه در ديگر مناطق، 
ترǯان چادرنشين بودند و پيرو ǯوچ قبايل و خواست هاي 
جابرانۀ حǰامشان بودند ǯه استاćاي گوناگون را در اختيار 
داشتند. دو ايالت بزرگ در پايان قرن ćم/ پانزدهم از 
امپراتوري وسيع تيمور (۷۷۱ـ ۸۰۷ق/ ۱۳۳۲ـ ۱۴۰۳م)، 
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ǯه ǯشورگشايي هايش به نجد ايران موجب تسلط سياسي 
از  بود.  مانده  برجاي  شد،  نواحي  اين  بر  توران  مردم 
آق قويونلوهاي  طايفۀ  از  ترǯمان  سلاطين  غرب،  سوي 
غَتايى هرات وارث  تبريز؛ و از سوي شرق، پادشاهان جَُ
بلافصل تيمور بودند. در سال ۹۰۶ق/ ١٥٠١م ǯه شاه 
الوندميرزا  شاه زاده  صفويه،  سلسلۀ  بنيان گذار  اسماعيل، 
آق قويونلو را شǰست داد، در نظام قومي ايران تغييري 
ǯه  آق قويونلو  اوزون حسن  نوۀ  اسماعيل،  نيامد.  پديد 
حǰومت  تبريز  در  ۱۴۶۶-۱۴۷۸م  ۸۷۰-۸۸۲ق/  در 
و  داشت۳  تعلق  اردبيل  ترǯمانان  جماعت  به  مي ǯرد، 
قطره اي از خون تاجيک در رگ هايش نبود. لشǰريان او 
از قبيله هاي ترǯمان بودند. آćا پيروان لشǰريِ فرقه اي 
از صوفيه بودند ǯه به واسطۀ ǯلاه سرخ رنگشان ǯه حيدر، 
پدر اسماعيل، به آنان عطا ǯرده بود، قزلباش (سرخ ǯلاه) 
چون  شيعه  مذهب  به  آنان  اعتقاد  از  مي شدند.  ناميده 
شد  استفاده  عثمانى  امپراتوري  در  تبليغ  براي  وسيله اي 
تا وحدت درونى شان حفظ شود و از ǯسانى ǯه پيش تر 
به سلطان سنى استانبول وابسته بودند جدا شوند. از آنجا 
 ǯه عثمانيان آنان را در خود نمي پذيرفتند، طبيعتاً به ايران 
جذب شدند.۴ شيفتگي آنان به طريقت تصوف به باليدن 
تدريجي شيعه در فرقۀ صوفيۀ اردبيل منجر شد. صفويان 
٧٣٥ق)،  (ف  صفي الدين  شيخ  بزرگ،  صوفى  اعقاب  از 
بودند ǯه خود مذهب شافعي داشت. با وجود اين، آنان 
از لشǰريان شيعه براي دستيابى به قدرت سياسي بر ضد 
رهبري  تحت  تمايل  اين  ǯردند.  استفاده  سنى  ترǯمانان 
سلطان حيدر علنى شد و سازمان چريǰي آنان با ǯلاه 
ويژه شان ǯارآتر گرديد.۵ جاي شگفتر نيست ǯه اسماعيل 
وقتر ǯه تبريز را تحت سلطه درآورد،  مذهب شيعه را 
مذهب رسمي تمام قلمرو خود ساخت؛ بى توجه به اين 
واقعيت ǯه بيشتر تاجيǰان به مذهب رسمي سنى متداول 
در نزد خلفاي بغداد و سلجوقيان و اميران ترک ـ مغولِ 

سمرقند و سلطانيه و هرات و تبريز پاي بند بودند.۶
در سال ۹۱۲ق/ ١٥٠٧م ǯه جغتاييان هرات در 
زير حملات ازبک خان افتادند، اسماعيل به مهاجمان حمله 
درآورد.  صفويان  تصرف  به  را  آنان  سرزمين هاي  و  ǯرد 
جاذبه اي ǯه اسماعيل براي پيروان قزلباش خود داشت از 
ديد عثمانيان استانبول پنهان نماند؛ به خصوص از زمانى 
ǯه حضور آنان در شرق آناتولى منجر به شورش علنى 

بر سلطان عثمانى، بايزيد دوم، شد. براي مواجهه با اين 
Ćديد، پسر او، سلطان سليم اول، در سال ۹۱۸ق/ ١٥١٢م 
دستور قتل عام همۀ شيعيان در ممالک تحت فرمانروايى اش 
را صادر ǯرد و براي جنگ با اسماعيل لشǰري به ايران 
فرستاد. او منطقۀ چالدران، در نزديǰي درياچۀ وان، را 
به سال ۹۲۰ق/ ١٥١٤م تسخير ǯرد؛ بدون جنگ وارد 
تبريز شد؛ و با تصرف ارمنستان و ǯردستان و موصل در 
سالهاي ۹۲۱ق/ ۱۵۱۵م تا ۹۲۲ق/ ۱۵۱۶م پيروزيهايش 
را ǯامل ǯرد. شاه اسماعيلِ شǰست ناپذير و نيمه الهي ديگر 
در هيچ نبردي شرǯت نǰرد. به جاي آن، در باقي عمر، 
تا به هنگام مرگ در سال ۹۳۰ق/ ١٥٢٤م، به لذĆاي 
شاهانه ــ شǰار و شراب و ضيافت ــ پرداخت. قزلباشان، 
ǯه دوستانشان را در روم از دست داده بودند، در تنگناي 
ميان سنيان ماوراءالنهر و سنيان استانبول افتاده بودند و 
بايست خيالات توسعه طلبانه شان را ازسر بيرون مي ǯردند. 
چون سرزمين خود را از دست داده بودند، در نجد ايران 
ماندند و رفته رفته ايرانى شدند. تاجيǰان، به علت فشاري 
ǯه از همسايگان سنى شان مي ديدند، به حمايت از صفويان 
و متحدان آنان به متنلۀ حاميان طبيعي خود برخاستند و 
مليت جديدِ ايرانى اختيار ǯردند؛ بى آنǰه قومي جدا شمرده 
شوند يا پيروان تشيع دوازده امامي، ǯه مذهب ساǯنان 

ايران جديد بود، آنان را اهل مذهبى متمايز بشمارند.
پايه هاي  تقويت  منظور  به  صفويان  نتيجه،  در 
حǰومت و سلطه شان به راهبرد بقا و استمرار آيين هاي 
پادشاهي باستان روي آوردند و خود را وارث امپراتوري 
ايران باستان ساختند. يǰي از ممتازترين نسخه هاي خطي 
سالهاي  بين  ǯه  ۱۰۱۰م)  (۴۰۰ق/  فردوسي  شاهنامۀ 
۹۲۸ق/ ١٥٢٢م و ۹۴۱ق/ ١٥٣٥م استنساخ شد، به امر 
شاه اسماعيل آغاز و به امر شاه طهماسب ادامه يافت،۷ تا 
از اين راه، بر جايگاه برحق صفويان در سلسلۀ پادشاهان 
هنرمندانى  از  حمايت  به  اسماعيل  شاه  شود.  تأǯيد  ايران 
برخاست ǯه در ǯارگاه آق قويونلوها در تبريز بودند و 
هنرمندان خراسانى را بعد از حملۀ ازبǰان [به خراسان] به 
تبريز گسيل ǯرد.۸ ديوان شعري ǯه شاه اسماعيل سروده و 
پيروانش را مخاطب ساخته بود، مملو از اين ادعا بود ǯه او 
احياǯنندۀ دلاوران گذشتۀ فرهنگي ايران است.۹ هدف از 
اجراي آداب و رسوم ǯهن شاهانۀ پيش از اسلام در برابر 
بخش هاي وسيعي از جامعۀ شهري اين نيز بود ǯه در اذهان 
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باستان  ايران  سلطنتر  قدرت  و  صفويان  ميان  عمومي 
و رسوم آنان پيوند ايجاد شود. خواهيم ديد ǯه چگونه 
پادشاهان صفوي براي رسيدن به چنين هدفى باغ شهرهاي 
در  و  پايتختهاي شان  قديمي  مراǯز  حاشيۀ  در  جديدي 

ارتباط تنگاتنگ با باغ ـ ǯاخهاي شان پديد آوردند.

باغ شهرهاي پادشاهان صفوي
باغ شهر شاه طهماسب 

پس از حملۀ سلطان سليمان عثمانى (حǰـ ۹۲۶-۹۷۴ق/ 
شاه  ۱۵۴۴م،  ۹۵۰ق/  سال  در  ۱۵۲۰-۱۵۶۶م) 
تصميم  ۱۵۲۴-۱۵۷۶م)  ۹۳۰-۹۸۴ق/  (حǰـ  طهماسب 
گرفت پايتخت را از تبريز، ǯه اسماعيل به پايتختر انتخاب 
ǯرده بود، به مǰانى دورترــ قزوين ــ منتقل ǯند. گزينش 
مرǯزي سنى نشين براي گسترش شيعه و سرǯوبى فرقه هاي 
صوفى نيز از اهداف او بود. او قصد داشت در درجۀ اول 
مهيا  حǰومتش  مرǯز  مقام  در  را  قزوين  رشد  شرايط 
ǯند. با ساخت حمام شاهي و آب انبار و بازار (قيصريۀ 
درگير  قديمي،  بازار  غربى  شمال  ضلع  در  طهماسبى) 
يک برنامۀ عظيم توسعۀ شهري شد.۱۰ به منظور تحǰيم 
قدرت مذهبىِ گروهي ǯه از سياست هاي مذهبى او حمايت 
مي ǯردند، مسجد سلجوقي عتيق را گسترش داد، گنبد 
بقعۀ شاه زاده حسين را نوسازي ǯرد، و مسجد پنجه علي 
را مرمت ǯرد.۱۱ حضور علماي شيعه در قزوين اين شهر 
را به مرǯز عظيم شيعه تبديل ǯرد.۱۲ به هر روي، بخش 
اعظم افزوده ها و الحاقات او مربوط به عمارĆا و باغ هايى 
مي شد ǯه به سǰونت خاندان سلطنتر و دربار اختصاص 
يافته بود. اين بخش به صورت باغ شهر يا باغستانى درآمد 
ǯه بعدها به سعادت آباد مشهور شد. سعادت آباد در شمال 

شهر پيشين ساخته شد و به وسيلۀ يک «خيابان» و دو 
«ميدان» به آن متصل مي شد، ǯه مبينّ اهميت باغ سازي در 
تدبير سياسي شاه طهماسب بود. در باغ محصور، خيابانْ 
گذري است مستقيم در سايه سار درختان، با جويى در 
ميان؛ و ميدانْ فضاي گشوده اي است ǯه در آن چوگان 
بازي مي ǯردند. هر دو صورتِ باغ به فضاهاي جديد و 

عمومي باغ شهر تبديل شد.
ǯه  بود  خيابانى  شاهي  باغ شهر  به  وصول  راهِ 
سردر عالى  قاپوي مجموعۀ باغهاي شاهي را به مسجد 
جامع مرتبط مي ǯرد. اين عناصر بر روي نقشه اي از 
ǯشيده   ١٦٨٤ سال  در  ǯمپفر(١)  انگلبرت  ǯه  قزوين 
است ديده مي شود (ت١). در اين نقشه، شهر به صورتي 
مدور همراه با فضاهاي مهم و نشانه هاي شهري قزوين 
دورۀ صفويه تصوير شده است، ǯه در نقشۀ سال ١٩١٩ 
نيز قابل تشخيص است (ت٢):۱۳ بقعۀ شاه زاده حسين، 
و  صفوي  پادشاهان  سلطنتر  مقبرۀ  به  رفته رفته  ǯه 
خانوادۀ آنان تبديل شد، در جنوبى ترين نقطۀ شهر واقع 

ت۱. (راست) نقشۀ 
قزوين در ۱۶۸۴م. 

مأخذ:
Kaempfer, 1684, 

2923: 76A

 ت۲. (چپ) نقشۀ
 اصلاح شدۀ قزوين دورۀ

:صفويه. مأخذ
Alemi, "I giardino 

reale in Persia"

(1) Engelbert 
Kaempfer  

(1651-1716)
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است؛ ميدان اسبْ مابين مسجد ǯهن حيدريه و باغ-
هاي شاهي قرار گرفته؛ ميدان سعادت در غرب، مابين 
ǯاروان سراهاي طهماسبى و باغ سعادت قابل تشخيص 
در  داشت  تعلق  او  دربار  به  ǯه  باغهايى  خانه  ـ  است. 
شهر  شرقي  شمال  و  بود؛  شده  برپا  شهر  غربى  شمال 

درختستان و باغ بود.
پس از تǰميل باغ شهر در سال ۹۶۴ق/ ١٥٥٧م، 
شاه طهماسب از ǯاخ قديمي به ǯاخ جديد نقل مǰان 
ǯرد و شاعر و مورخ دربار، عبدي بيگ نويدي شيرازي 
ǯه  ǯرد  مأمور  را  (۹۲۱ـ ۹۸۸ق/ ۱۵۱۵ـ ۱۵۸۰م)، 
او  بسرايد.  نظم  به  را  شاهي  باغ  مجموعۀ  از  وصفي 
مجموعۀ اشعاري به نام جنات عدن سرود ǯه به سال 
۹۶۶ق/ ۱۵۵۸-۱۵۵۹م به پايان رسيد. اين مجموعه 
در  منظومه اش  چهار  ǯه  است  منظومه  پنج  شامل 
خصوص ǯاخها، باغ ها، گل ها، و ميوه هاي باغ سعادت 
سروده شده و آن ديگري بيشتر به نقاشي هاي ايواćاي 
شاهي معطوف است.۱۴ نǰتۀ جالب اين است ǯه اين 
اشعار، ǯه گواهي است بر ادراک زيبايى شناسانه ايرانيان 
از باغ، ما را قادر مي ǯند ǯه دريابيم ميدان و خيابان 
را آن چنان طراحي ǯرده بودند ǯه خود در حǰم باغ 

شاهي تلقي شود.

طرح و ادراک زيبايى شناسانᤕ باغ شهر
درباريانش  و  شاه  براي  قطعاً  را  عبدي بيگ  شعر 
مي خوانده اند. اين  اشعار احتمالاً به درباريان در خارج 
از شهر نيز مي رسيده است؛ چنان ǯه تأǯيد نامتعارف بر 
به  ǯه  مي ǯند  القا  را  ديداري  احساس  واقعي،  جزئيات 
نيابت صورت گرفته باشد. اين نوع شعر نشان مي دهد ǯه 
چه چيز قرار بوده ديده شود و چگونه مي توانسته اند آن را 
درک ǯنند. شاعر در اين اشعار جلالِ «شاه دنيا و دين» را، 
ǯه در تنوع، فراوانى، شيرينى ميوه ها، و خوش بويى گل ها، 
و نيز غنا و ǯيفيت زيبايى باغ او و عمارĆا و نقاشيهايش 
جلوه ǯرده است، مي ستايد. اين اشعار حس روشنى از 

ادراک باغ در دربار صفوي به دست مي دهد.
پس از حمد و ثناي خداوندي يǰتا و نعت امامان، 
مذهب  ǯه  مي ستايد  را  طهماسب  سلطنت  عبدي بيگ 
جعفري را ترويج ǯرد. شاعر بر تدبير مذهبى شاه انگشت 
مي ćد ǯه باغ خود را به نام امام ششم شيعيان جعفرآباد 
ناميده است. نويدي شاه را به جمشيد و ديگر پادشاهان 
اسطوره اي ايران باستان و نيز قيصر روم و خاقان چين 
تشبيه مي ǯند. وصف باغ به «شهري اندر جنب قزوين» 
مشخصاً از خيابانى آغاز مي شود ǯه به سردر عالى قاپو 
مي دهد  نشان  را  خيابان  اين  ǯمپفر  از  طرحي  مي رسد. 
ǯه وي آن را «راه ورودي عالى قاپو» ناميده است (ت٣). 
در اين طرح، خيابان مذǯور فضايى چهارگوش (با طول 
٦٥٠ قدم و عرض ٦٥ قدم) ترسيم شده است ǯه درختان 
چنار و توت را يک درميان در دو سمت آن با فاصلۀ ٧ 
قدم ǯاشته اند. در سمت شرقي خيابان، دو «سرگذر» (مسير 
نايب السلطنه  خانۀ  و  مدرسه  به  ǯه  دارد  قرار  طاق دار) 
ختم مي شود. رديفي از خانه ها در سمت غربى، خيابان 
را از گذري جدا مي ǯند ǯه بقعۀ پير امام زاده اسماعيل در 
ǯنار آن است. نزديک مسجد بزرگ، عمارتي قرار داشته 
است ǯه نويدي آن را «دروازۀ» باغ مي خواند. بنا بر اين 
درمي يابيم ǯه خيابان را همانند باغي عمومي و ǯشيده تر 
از حد معمول طراحي ǯرده اند ǯه عماراتِ سردرهايى دو 

سرِ آن را مي بندد.
شاعر عرصۀ خيابان را به سبب فراخي و همواري و 
راست بودنش مي ستايد؛ خيابانى ǯه در دو سو ديوارهاي 
بلند دارد و جويى ǯه آبِ چشمۀ اقبال بدان مي ريزد؛ در 
اين خيابان، چنار و نارون و ديگر درختانى ǯاشته اند ǯه 

ت۳. (راست) نقشۀ خيابان قزوين. مأخذ:
Kaempfer, 1684, 2923: 70A

ت۴. (چپ) نقشۀ باغ پشت عالى قاپوي قزوين. مأخذ:
Kaempfer, 1684, 2923: 74A
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بر سطح سرسبز آن سايه مي اندازد؛ و از چين تا شام و در 
خراسان و شيراز نظير ندارد. اين خيابان در شهر جديد 
گذري براي عبور و مرور معمول نبود؛ بلǰه فضاي باغي 
شاهي بود ǯه به روي مردم گشوده بود. شاعر بر ادراک و 
ǯارǯرد عمومي خيابان در خارج از ǯاخ شاه با ذǯر اين 
نǰته تأǯيد مي ǯند ǯه خيابان سبب نشاط مردم مي شود؛ 
و با ستايش از هوا و آب و گياهانش، مي گويد ǯه در 
او  مي گردد.  زدوده  مردم  غم  خيابان،  در  «سير»  هنگام 
ميان طرح هاي شهري شاه و رسميت يافتى مذهب تشيع با 
استفاده از ايهام واژۀ «راست» به معنى راه راست و صراط 
مي ǯند  تأǯيد  نǰته  اين  بر  آن)  دينى  مفهوم  (در  مستقيم 
هدايت  راست  راه  به  را  مردم  خيابان  مستقيم  طرح  ǯه 
ǯه  مي ǯند  تأييد  را  نǰته  اين  مذǯور  توصيف  مي ǯند.۱۶ 
استفاده  باغ شهر  در  عمومي  باغي  چون  خيابان  اين  از 
مي ǯردند. در شهرهاي دورۀ صفويه، معمولاً دولت خانه از 
طريق خيابانى با يک باغ شاهي بزرگ يا باغ ـ مقبره اي 

در حومۀ شهر مرتبط شده است.۱۷
به  و  مي شود  وارد  شاهي  باغ  به  سپس  نويدي 
را  باغ  ǯلي  شǰل  ǯه  مي پردازد  خياباćايى  توصيف 
مي سازد. خيابان واقع در انتهاي خيابان شهري، خيابانى 
شمالى ـ جنوبى بود ǯه از ورودي مجموعه باغ تا ǯوشک، 
به نام شيروانى سراي، ادامه مي يافت. اين ǯوشک در محل 
غربى  شرقي ـ  ǯه  داشت  قرار  ديگري  خيابان  با  تقاطع 
باغ  حاشيۀ  در  قالى  حاشيۀ  همچون  سوم  خيابان  بود. 
طرحي  در  بود.  شده  ǯشيده  آن  ديوارهاي  امتداد  در  و 
اين  (ت٤).  مي شود  ديده  عالى قاپو  پشت  باغ  ǯمپفر،  از 
ǯه  جايى  سردر،  از  ǯه  مي دهد  نشان  را  خيابانى  طرح 
دو توپ تصوير شده است، تا بنايى با پوشش شيروانى 
(شيروانى سراي)۱۸، واقع در محل تقاطع با خيابانى شرقي ـ 
و  چوگان  بازي  ميدان  ǯمپفر  است.  شده  ǯشيده  غربى 
قَباق اندازي و نيز دو معبر عرضي ديگر را ترسيم ǯرده 
ǯرده  نقل  نويدي  ǯه  را  باغ  پيرامونىِ  خيابان  اما  است؛ 
ناديده گرفته است. او همچنين يک ايوان بلند، يا سردر، و 
محوطه اي هشت گوش را در ǯنار ديوار غربى آن تصوير 
ǯرده است. ديرǯهاي چوگان و قباق اندازي در طرح ǯمپفر 
روشن مي ǯند ǯه شيروانى سرايْ «سراي عيش» شاه بوده 
است و ميدانْ زمين ورزش و تمرين او.۱۹ شعر به جزئيات 
وارد مي شود و عناصر تزيينى  اين عمارت را به تصوير 

شمالى  ايوان  مقابل  در  ǯه  مي گويد  همچنين  مي ǯشد.۲۰ 
حوضي مربع شǰل با آبشاري ظريف قرار دارد. نويدي 

مي گويد آنجا مظهر Ąشت و حوض ǯوثر است.۲۱ 
باغ به سمت بافت شهر پيش روي مي ǯند و شامل 
شماري از عمارĆا در قطعه هايى است ǯه در ميان خياباćا 
پديد آمده است. نويدي جزئيات چهارده قطعه در شرق 
و نه قطعه در غرب ايوان شاهي را توصيف مي ǯند. اين 
قطعات صورت چندين باغ دارد ǯه آćا را با واژه هاي 
روضه،  باغچه،  باغ،  مانند  است؛  ناميده  باغ  گوناگون 
انگورستان، پاليز. نويدي براي هر قطعه نامي از اعضاي 
بلندمرتبۀ دربار و خاندان سلطنتر را به عنوان سرǯارِ باغ 
ياد مي ǯند. اين دسته از اطلاعات شايد براي آشǰارسازي 
درجۀ نزديǰي هريک از شخصيت ها به شاه سودمند بوده 
باشد. نزديک ترين باغ به برادر شاه، Ąرام ميرزا، اختصاص 
داشته است ǯه در سال ۹۵۵ق/ ١٥٤٨م درگذشت. نويدي 
مي گويد چون چشم شاه به ايوانى مي افتاد ǯه Ąرام ميرزا 

ساخته بود، پر از اشک مي شد.۲۲
انگشت  بر آćا  نويدي  ǯه  قطعه  هر  از  جنبه هايى 
او  است.  دربار  در  زيبايى  ادراک  قلمروهاي  مبينّ  ćاده 
از  تقليد  شǰل،  در  تنوع  مي ǯند:  مطرح  را  مقوله ها  اين 
طبيعت، استعاره هاي ادبى، فضايل و صفات شاه، و تنوع 
خواهيم  مرور  به اختصار  را  موارد  اين  از  هريک  غنا. 
دربارۀ  ǯج فهميها  از  برخي  رفع  به  شايد  ǯار  اين  ǯرد. 
باغ ايرانى ǯمک ǯند؛ زيرا هيچ يک از سياحان خارجي 
موارد  اين  به  باغ  متأخر  مورخان  از  هيچ ǯدام  حتر  و 
زيبايى شناسانه آگاه نبوده يا آن را درک نǰرده اند. مهم تر 
آن ǰه اطلاعات بديع از زيبايى شناسي باغ هاي صفوي ما 
را در فهم انواع فضاهاي مبتنى بر باغ آن دوره توانمند 

مي ǯند.
نمونه هاي  نويدي  اشǰال،  تنوع  مورد  در  نخست 
مي ǯند؛  توصيف  را  ĉن ها  مربع  و  مدور  و  هشت گوش 
همچنان ǯه از حوض هاي ǯشǰولى و به اشǰال ديگر ياد 
مي ǯند.۲۳ بايد به اين موضوع توجه ǯرد ǯه اين الگوها 
طرحهاي  از  برخي  زيرا  نيست؛  نويدي  شاعرانۀ  ابداع 
ǯمپفر تأييد مي ǯند ǯه اشǰال هشت گوش به ويژه در باغ 
گلدسته (ت٥) و اشǰال مدور در باغ خلوت اصفهان به 
ǯار رفته است.۲۴ در چارچوبى ǯه نويدي آن  را به صورت 
«تختۀ نردي است به نقش و نگار» وصف مي ǯند، مي گويد 
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ǯه  است  دل پسندي  نظم  از  بازتابى  شǰلْ  تنوعِ  اين  ǯه 
بنا به «طبع» شاه شǰل مي گرفت.۲۵ 

دوم، او در توصيفهايش از نقاشي هاي ǯاخ شاه بر 
تحسين  به  توصيف  اين  مي ǯند.  تأǯيد  طبيعت  از  تقليد 
توانايي هاي شاه در نقاشي مي انجامدــ پرنده اي ǯه به دست 
همچنين  و  نǰته  اين  ǯرد.  خواهد  پرواز  شده  تصوير  او 
اسليمي،  چون  نقاشي  عناصر]  [و  فنون  و  شيوه ها  ذǯر 
ختايى، ابري، فرنگي، فصالى، و زرافشان، و نيز نام بردن 
ادراک  ظرافت   و  ǯمال  Ąزاد،  چون  بزرگي  استادان  از 
ǯه  است  معنى  آن  به  اين  مي سازد.  آشǰار  را  درباري 
خاصي  تصويرگري  سنن  و  قواعد  به  مذǯور  نقاشي هاي 
متǰي بوده است و آćا را بنا به واقع گرايى در تصوير 
ǯردن طبيعت ارزيابى مي ǯردند. اين موضوع بسيار مهم 
است؛ زيرا مبينّ آن است ǯه نگاره هاي صفوي مي توانند 
منبع اطلاعات در خصوص عالمي باشند ǯه به تصوير 
مي ǯشندــ البته با درک قواعد تصويرگري اي ǯه بدان 

تعلق دارند.
سوم، نويدي تعدادي از صحنه هاي نقاشي شده در 
ايوان دولت خانه ــ مǰان پذيرش خاćا، سلاطين، اميران، 
و حاǯمان از اقصا نقاط جهان ــ را زنده مي ǯند. مجالس 
نقاشي دربارۀ مضامين ادبيات سنتر بود؛ از جمله، شيرين 
و فرهاد حǰاǯي شده در ǯوه بيستون؛ نظارۀ خسرو آب تنى 
شيرين را در چشمه؛ صحنه هايى از بارعام، شǰار، بازي 
زنان  ديگر  و  زليخا  باغ؛  در  جوانان  گردش  و  چوگان، 
مصري ǯه چون يوسف از پيش آنان گذشت، دستشان 
شاهǰارهاي  به  صحنه ها  اين  بريدند.  ترنج  جاي  به  را 
ادبيات فارسي استناد مي ǯرد؛ به ويژه آثار نظامي گنجوي 
نويدي  نظر  در  ǯه  ۱۲۰۹م)،  ۱۱۴۱ـ  ۶۰۶ق/  (۵۳۵ـ 

الگويى براي سبک شعرش بودند.

تصويرسازيهاي  به  شاه  خصوص  در  او  چهارم، 
استعاري مي پردازد. تالار بارگاه را ǯه بر ستوćاي چوبى 
برپا شده و آǯنده بود از تزيينات با تصاويري از «جن» و 
«انس» و «مرغ» و «ماهي» وصف مي ǯند. مي گويد ǯه اين 
تزيينات متضمن تشبيهي است: شاه، همانند سليمان پيامبر، 
مي تواند با اطعام عامْ همگان را مطيع سازد. لذا اين تزيينات 
مبينّ ويژگيهاي الهي پادشاهان باستانى و اسطوره اي در 
اطعام است. نويدي چند بيت را نيز به توصيف اسبان شاه، 
نشانه اي ديگر از اقتدار و عظمت او، اختصاص مي دهد. 
اين نمونه ها نشان مي دهد ǯه چگونه درباريان مي توانستند 
وجوه بسيار متفاوت باغها را به متنلۀ نشانه هايى از شاه و 
 در مدح عظمت او تحسين ǯنند. مثلاً نويدي غناي تزيينات 
قبه اي در نزديǰي ايوان شاهي را مي ستايد و ضمن تأǯيد 
در  اسǰندرپاشا  با  اسماعيل ميرزا  شاه زاده  نبرد  صحنۀ  بر 
لشǰريان  مي گويد  انجاميد،۲۶  پيروزي اش  به  ǯه  ارزروم، 
سلاح هاي  به رغم  را،  عثمانيان  توانستند  شاه  شجاع 
ǯه  آن رو  از  را  شاه  همچنين  دهند.۲۷  شǰست  Ąترشان، 
حامي هنرهاست مي ستايد و فراوانىِ هنرمندان بزرگ را 
ǯه بر گرد او حلقه زده اند يادآور مي شود. همچنين شاه 
را مي ستايد ǯه صاحب حرمي است ǯه در آن زنانى زيبا 
طي نبردهايش  در  گرد آورده ǯه  Ąشت  چون حوريان 
در گرجستان به اسارت آورده است.۲۸ نويدي صحنه اي 
نقش شده بر ايوانى در نزديǰي حرم را وصف مي ǯند ǯه 
ǯليساي  و  قلعه  تصرف  و  گرجستان  نبردهاي  از  يǰي 

وردزيا(٢) در ۹۵۸ق/ ١٥٥١م را نشان مي دهد.۲۹
پنجم، نويدي وقتر ǯه به باغهاي حرم مي پردازد، 
نوعي زيبايى شناسي تمتّع را مطرح مي ǯند. در ابياتي چند، 
تنوع گياهان گردآوري شده از اقصا نقاط جهان، اعم از 
درختان سايه افǰن و ميوه دار و گلها، را تمجيد و بر طعم 
و شيرينى ميوه هاي آن تǰيه مي ǯند. در پايان منظومه، در 
اين باره مي سرايد ǯه چگونه شاه شب هنگام او را به سير 
باغ حرم رهنمون شد؛ سيري ǯه بر بام ǯاخ جهان نما، واقع 
بر سردر جانب ميدان اسب، ختم شده بود. آنان از آنجا 
مي توانستند از ديدن منظره اي از غرب تا شرق محظوظ 
مملǰت  و  ǯاخ  وسعت  از  اين چنين  نويدي  و  گردند؛۳۰ 

شاه طهماسب ياد مي ǯند.۳۱
شود  سبب  نبايد  زيبايى  ادراک  مقولات  به  توجه 
ǯه اصل موضوع منظومۀ نويدي را فراموش ǯنيم. شايان 

ت۵. نقشۀ باغ گلدسته. 
مأخذ:

 Kaempfer, 1684,
2910: 29A

(2) Verdzia
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توجه است ǯه وصف باغ شهر از خيابانى عمومي آغاز 
مي شود ǯه به سوي سردر عالى قاپو مي  رود و بالاي سردر 
ميدان  از  مي يابد.  خاتمه  اسب  ميدان  به  مشرف  ديگري 
سعادت، ǯه بين باغ و بازار جديد واقع شده بود، در شعر 
به روشنى ياد نشده است؛ اما نويدي در بسياري از ابياتْ 
حجره هايى را وصف مي ǯند ǯه در بازارها ساخته بودند. 
در واقع، اين خيابان و دو ميدانْ سه باغ عمومي باغ شهر 
فضاهايى  مǰان  سه  اين  مي شود.  محسوب  شاه طهماسب 
را براي نمايش مظاهر پادشاهي ــ مانند اسب سواري و 
داده  قرار  شاه  اختيار  در  چوگان بازي ــ  و  قباق اندازي 
بود؛ و همچنين فضاهايى براي لذت و استفادۀ عموم مردم. 
در اين مورد، در ادامه خواهيم ديد ǯه چگونه با تغييرات 
و دگرگوني ها در برخي ميداćا، مردم مي توانستند با نوعي 
از ادراک زيبايى ǯه در شعر نويدي روشن شد پيوند برقرار 
ǯنند؛ و همچنين Ąتر معلوم مي شود ǯه خيابان و ميدان را 
چنان طرح مي ǯردند ǯه به صورت جزئي جدايى ناپذيراز 

باغ هاي شاهي تلقي شود.
برخي از وقايع مهيج در آغاز سلطنت شاه عباس 
چگونگي فهم استفاده هاي سياسي شاه از باغهاي محصور 
نشان  را  سخاوتش  يا  قدرت  نمايش  براي  عمومي  و 
۹۸۴ق/  سال  در  شاه طهماسب  مرگ  از  پس  مي دهد. 
١٥٧٦م، دوره اي آشفته سر گرفت. اين آشفتگي زمانى به 
پايان رسيد ǯه بيشتر امرا به جانب داري از عباس ميرزاي 
شانزده ساله به پا خاستند. عباس ميرزا با ǯمک للـه اش 
در سال ۹۹۵ق/ ١٥٨٧م در ميان استقبال عموم به قزوين 
درآمد. شاه عباس آن گاه ǯه در عمارت چهل ستون در 
داد  دستور  غلامانش  به  ǯرد،  تاج گذاري  سعادت  باغ 
بودند  نǰرده  مصالحه  او  با  گذشته  در  ǯه  را  امرايى  سر 
با  مي شدند  محسوب  للـه اش  قدرت  براي  Ćديدي  يا 
غداره از تن جدا ǯنند. سپس ۲۲ سر را بر سرنيزه در 
ميدان سعادت به نمايش گذاشتند. اين وقايعْ نخستين روز 
سلطنت او را در خاطر امرا نقش بست.۳۲ باغ سعادت، 
ǯه پيش تر توصيف شد، هستۀ اين رويدادهاي مهيج بود 
و ميدان مقابل باغ Ąترين مǰان براي نمايش قدرت به هر 

ǯسي محسوب مي شد ǯه هنوز در فǰر دسيسه بود.
شرǯت  به  را  پرشمار  سالهايى  عباس  شاه  سپس 
بازگرداندن  و  ايران  يǰپارچه سازي  براي  نبردهايى  در 
سال  در  گذراند.  خود  قلمرو  به  ازدست رفته  نواحي 

صلح  گيلان  و  مازندران  نواحي  در  ١٥٩٧م،  ۱۰۰۵ق/ 
برقرارشد و زمان بذل و بخشش بازگشت. پس از آن، شاه 
به احداث باغهاي شاهي در ساري، رشت، فرح آباد، و 
اشرف پرداخت. در شǰارگاه  اشرف، آوارگان گرجي ساǯن 
باغستانى  از  سلطنتر  مجموعه اي  شǰارگاه،  درهر   شدند. 
و  بود  دسترس  در  ميدانى  ازطريق  ǯه  بود  شده  تشǰيل 
درآن تسهيلات عمومي مانند آب انبار، مدرسه، مسجد، و 
بازار فراهم آمده بود.۳۳ شاه عباس براي زماćاي طولانى 
و  مي ماند  مي شد،  تلقي  او  دوم  پايتخت  ǯه  اشرف،  در 
مي ǯرد.  پذيرايى  باغهايش  در  سفرا  يا  مهماćا  از  گاهي 
پييترو دلاواله(٣) در طرحي باغ شاهي اي را تصوير ǯرده 
است ǯه در ۷ ربيع الاول ۱۰۲۷ق/ ٤ مارس ١٦١٨م در 
آن بار يافته بود.۳۴ باغ شهر هاي شاهي مبينّ آن است ǯه 
چگونه شاه از باغ براي توسعۀ شهريْ موجود و يا ايجاد 
مي ǯرد.  استفاده  زمين  آبادانى  منظور  به  جديد  شهري 
ǯه  مي داد  تشǰيل  شهري  فضاهاي  از  نظامي  باغ شهرها 
درجات گوناگونى از تعامل ميان شاه و رعايايش را از 
طريق Ąره بري از ويژگي هاي طرح و نمايش تصويري از 
عظمت شاهانه ممǰن مي ǯرد. به هر روي، فضاهاي باغي 
پادشاهان ايران منحصر به اين باغ شهرها نبود؛ برعǰس، 
مي ǯرد  بازي  باغ  تعريف  در  مهمي  نقش  طبيعي  مناظر 
و مطالعۀ آćا پرتوي تازه بر مفهوم باغ شاهي در دورۀ 

صفويه مي افǰند. 

ارجاع اساسي به طبيعت بǰر
اسǰندربيک منشي، مورخ شاه، مي نويسد ǯه شاه عباس 
سه تالار مرتفع در ميانǰاله، شǰارگاهي در ǯنار درياي 
خزر، بنا ćاد، ǯه در آنجا مي توانست با دعوت از امرا 
و مهمانان براي شرǯت در مراسم شǰار، قدرتش را به 
نمايش بگذارد.۳۵ اين تالارها، همراه با حوض هاي بزرگ، 
بنايى نمونه وار از باغ بود ǯه طبيعت بǰر را به باغ عيش 

شاهي تبديل مي ǯرد.

برآوردن باغ از طبيعت بǰر
ملا جلال، ديگر مورخ شاه عباس، مي نويسد ǯه شاه در 
حين شǰار در لنجان به زمينى رسيد پرآب و با مرغان 
آبى و هوايى بسيار. در خشǰي وسط آب، عمارت عالى 
با ايواćا ساخته، بر يک سمت درياچه ǯومه اي به جهت 

(3) Pietro della 
Valle
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مرغابى فراهم ǯرده وبا خار پوشاندند. از درياچه مربع 
مستطيل ساخته و راهروي با يک پل، ǯه چون بردارند 
و  سوسن  درياچه  اطراف  نباشد.  احدي  عبور  مجال 
را  آن  اطراف  و  نشانيدند  قرنفل  و  شب بو  و  هميشه Ąار 
يونجه ǯشتند ǯه هميشه سبز باشد؛ و دورآن چنار نشانيدند 
و دور چنارها خندقي ǯندند؛ و بر دور خندق نى ǯشتند 
ǯه از ورود حيوانات جلوگيري  ǯند. و تمام مǰان را به 
مثابۀ باغ منظره اي نمايان سازد. تاريخِ آن را «گوشۀ عيش 
است.۳۶  ۱۶۰۸م  ۱۰۱۷ق/  سال  برابر  ǯه  گفته اند،  شاه» 
در  جزئي  تغييراتي  چگونه  ǯه  مي يابيم  در  اين،  بر  بنا 
ǯه  مي دهد  امǰان  حصار،  و  ديوار  بدون  طبيعي،  منظرۀ 
شاه در ايوان بنشيند و از طبيعت بǰر حظّ بصر ببرد. اين 
اساسي ترين طرح باغ شاهي است. از تضاد بين طبيعت 
بǰر و مصنوع استفاده نمي ǯنند؛ بلǰه برعǰس، باغ مǰانى 
محوطه سازي  همانند  بǰر  طبيعت  آن  در  ǯه  است  آباد 

مصنوع فرح بخش است. 
نبايد از حضور طبيعت بǰر در باغ متعجب شويم. 
شايد استفاده از طبيعت بǰر ناشي از برخي از خاطرات 
از  هم  شايد  اما  باشد؛  چادرنشينى  عادĆاي  از  ديرين 
باغهاي  تصور  باشد.  شده  ناشي  باستان  ايرانيان  سنن 
طرح  با  هندسي  ǯاملاً  باغهاي  مثابۀ  به  باستان  ايران 
پنج ǯاشت(۴) [چهار باغچه در چهار گوشۀ مربع و يǰي 
در مرǯز آن] تصوّري قالبى است ǯه تنها به خبر واحد 
ǯسنفون(۵) [(گزنفون)] متǰي است. بوستان سلطنتر اي ǯه 
بود  ǯرده  برپا  مرغاب،  دشت  در  پاسارگاد،  در  ǯورش 
(۵۵۰ق م) با منظره اي از تپه هاي دوردست، جريان ćري 
لب  بر  بيد  و  سپيدار  درختان  و  [(سيوند)]  پُلواررود  از 

اينجا  در  مي ǯند.  ǯمک  باغ  از  تعبير  اين  به  همگي  آن، 
در  ǯه  بود  متمرǯز  شاهي  باغ  از  بخشي  بر  توجه  غالباً 
در  گوناگونشان  جاهاي  در  حوضهايى  با  جويهايى  آن، 
ترǯيبى هندسي استقرار يافته است. اين ترǯيب را به خطا 
الگوي باغ چهاربخشي شمرده اند (ت۶الف و ۶ب)؛۳۷ ليǰن 
با نگاهي به ǯل محوطۀ باغهاي پاسارگاد، ناگزير به اين 
نǰته متوجه مي شويم ǯه باغ هندسي يادشده تنها فضاي 
ǯوچǰي از بوستانى به مراتب وسيع تر را تشǰيل مي دهد 
ǯه در حاشيۀ پلواررود گسترده شده است. اين بوستان، 
شاهانه  سردري  شامل  دوم،  ǯوروش  مقبرۀ  بر  علاوه 
مي برد  بارگاه  نام  به  ǯاخي  سوي  به  راه  ǯه  بود  پلي  و 
ǯه بر منظرۀ سرسبز رودخانه مشرف بود. در شمال آن، 
ǯاخ معروف به اقامتگاه با دو ǯوشک ǯوچک تر بود ǯه 
بر باغي با جويها و حوضهاي حفرشده اشراف داشت. 
قرارداشت  تپه اي  بالاي  بر  قلعه اي  و  ديگري  عمارات 
وضعي  در  (ب)  ǯاخ  مي بخشيد.  شǰل  را  ǯلي  منظر  ǯه 
ǯوشǰهاي  اما  بود؛  گرفته  قرار  جويها  به  نسبت  متقارن 
ǯوچک تر (د و ج) از محورهاي متقاطعي ǯه استروناخ(٦) 
اين  نمي ǯند.  تبعيت  ǯرده۳۸  فرض  متأخر تر  مقاله اي  در 
ǯوشǰها درǯنار معابري محاط در ميان جويها قرار گرفته 
و  سرسبز   حاشيۀ  و  رودخانه  بر  (آ)  بارگاه  ǯاخ  است. 
ǯوههاي فراسوي باغ هندسي ديد دارد و در آن، ميان 
طبيعت بǰر و مصنوع همان رابطه اي ديده مي شود ǯه در 
باغ شاه عباس در لنجان ديديم. به همين ترتيب، مي توانيم 
صحنه هاي شǰاري را به ياد آوريم ǯه در تزيينات سنگي 
طاق بستان حک شده است (٦٢٨-٥٩٠ ق م)، ǯه شاه را 
در منظري طبيعي محصور در پرچينى  نشان مي دهد. به هر 
روي، فاصلۀ زمانى اين موارد متشابه بسيار است و بايد 
به نمونه هايى هم دوره رجوع ǯنيم تا روابط ميان معماري 

باغ و منظر پيرامون را دريابيم. 

باغ در نگارگري دورۀ صفويه
مورخان به بخش طبيعي باغهايى ǯه در نگاره هاي ايرانى 
قرن دهم/ شانزدهم تصوير شده است چنان ǯه بايد توجه 
نǰرده و آن را نمادي از طبيعت نشمرده اند. در اينجا نيز 
تنها بر جويهاي هندسي در نگاره اي تأǯيد ǯرده اند ǯه در 
آن، بابر به همراه معمارش بر ريسمان ǯشي براي احداث 
جوي به خط مستقيم نظارت مي ǯند و در نگاره به وضوح 

ت۶ (الف). (چپ) نقشه 
محوطۀ سلطنتر پاسارگاد 
در روستاي مرغاب. 
در بخش شمالى آرامگاه 
ǯوروش، يک ورودي 
در طول پلي ستون دار 
به ǯاخ انتظار منتهي 
مي شد (آ). آن طرف تر، 
دو ǯوشک باغي و 
ǯاخي وجود داشت(ب). 
در بخش شمالى، بنايى 
ǯه زندان ناميده مي شد، 
صفۀ عظيم سنگي تخت 
مادر سليمان و زمينهاي 
مرتفعي بود ǯه بارو را 
بر آن ساخته بودند.

(ب). (راست) ǯاخها و 
ǯوشǰها پلانى داشت ǯه 
از چهار جانب از طريق 
ايواćايى به باغ گشوده 
مي شد. ايوان بزرگ تر 
ǯاخ (ب) بر زمينى 
چهارگوشه مشرف 
بود ǯه در حاشيه اش 
جويهايى داشت از 
جنس سنگ آهک ǯه 
با حوضهاي ǯوچǰي 
پيوند خورده بود. يǰي 
از ايواćاي ǯاخ (آ) 
ديدي بر امتداد ǯرانۀ 
سرسبز رودخانه داشت. 
ǯوشǰهاي ǯوچک تر 
(ج)و (د) طوري قرار 
گرفته بود ǯه از هندسۀ 
معابري پيروي مي ǯرد 
ǯه در حاشيه شان 
جويهايى بود،  و ربطي 
به الگوي چهاربخشي 
نداشت.

(4) Quincunx

(5) Xenophon

(6) David 
Stronach
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تصوير شده است. به هر روي، اهميتر ǯه نويدي به تقليد 
تعمق  به  را  ما  است  داده  نقاشي  در  طبيعت  از  راستين 
در اين نگاره ها براي آگاهي درباره باغهاي دورۀ صفوي 

فرامي خواند. 
حالْ نظري به نقاشيهاي نسخۀ هفت اورنگ عبدالرحمان 
جامي (نوشته بين سالهاي ۸۷۲- ۸۹۰ق/ ۱۴۶۸-۱۴۸۵م) 
مي اندازيم. در سال ۹۶۳ق/ ۱۵۵۶م، سلطان ابراهيم ميرزا 
آورد.  گرد  منظومه هايى  ǯتابت  براي  را  دربار  خطاطان 
و  تذهيب  وظيفۀ  ١٥٦٥م،  ۹۷۲ق/  سال  در  بعدها، 
تصويرگري آćا را به عهدۀ هنرمندان دربار ćاد.۳۹ ابتدا 
در صحنۀ باغي در صفحۀ ١٧٩پ دقت مي ǯنيم (ت٧). 
بر روي تختر ǯه بالاتراز سطح باغ است، سه وجه از يک 
آلاچيق چوبى هشت گوش۴۰ يا شش گوش ديده مي شود 
ǯه سايبانى نفيس بر سر دارد. اين تخت مǰانى براي مردان 
و  بنوشند  و  ǯنند  گفتگو  هم  با  تا  مي ǯند  فراهم  جوان 
آن  در  و  است  سرسبز  باغي۴۱  به  مشرف  تختْ  بنوازند. 
باغبانى را مي بينيم در حال سرزنش مردي ǯه شاخه اي 
ازدرخت سيبى۴۲ را شǰسته است. ćري طبيعي از باغ 
سپيدار،  چنار،  سرو،  انار،  درختان  باغ،  در  و  مي گذرد 
و مو نيز ǯاشته اند. ديوار آجري خارجي باغ، ǯه آن را 
با طاق و عمارت سردري آراسته اند، تنها در پيش زمينه 

قابل رؤيت است؛ و در سمت راست بالاي صفحه، ǯوهي 
پوشيده از درختان وحشي حاشيۀ تصوير را قطع مي ǯند. 
اين مبينّ وحدت و هم بستگي ميان فهم باغ به متنلۀ مǰانى 
محصور و فهم باغ به متنلۀ فضايى مشرف به ǯوههاي بǰر 
دوردست يا مستقر در پاي ǯوه است؛ همان طور ǯه اغلب 
چنين  است. اين پيوستگي فهمهاي گوناگون منجر به آن 
شده است ǯه نقاش ديوارهاي باغ را در سوي ǯوه حذف 
ǯند، تا باغ در آن جانب به ǯوه محصور باشد. اما درجلو، 
به اقتضاي حǰايت، ديوار باغ صحنه اي است ǯه در آن 
باغبان خوشه اي انگور به فقيري مي دهد. حتر درختان 
گونه اي  به  است،  باغبان  ǯار  نتيجۀ  مسلماً  ǯه  را،  ميوه 

نمايش داده اند ǯه گويى خودروست. 
دومين صحنه، در صفحۀ ١١٤پ، صحنه اي بسيار 
مشهور از يوسف گرفتار در باغ زليخاست؛ و درس آن 
حفظ ايمان در برابر اغواي دخترǯان زيبارويى است ǯه 
خود را به او عرضه مي ǯردند (ت۸). اين صحنۀ باغيِ 
مشهوري است. در اينجا، ǯوشک بزرگ تري بر مجموعۀ 
آن  در  ǯه  تختر  همانند  ǯوشک،  پلان  است.  مسلط  باغ 
قرار گرفته، هشت گوش است. بنا بر اين، بايد از طريق 
يک  تنها  اما  شود.  گشوده  باغ  سوي  به  ايوان  چهار 
ايوان با تزيينات عالى در نقاشي نشان داده شده است، 

ت۷. (راست) مردي 
شهري ميوۀ باغ روستايى 

را مي دزدد. هفت 
اورنگ، ص۱۷۹پ

ت۸. (چپ) يوسف 
نديمه هاي زليخا را پند 
مي دهد. هفت اورنگ 

ص ۱۱۴پ
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شǰل  زيرا  است؛  تصويرسازي  در  ايجاز  نوعي  مبين  ǯه 
هشت گوش عمارت خود مبينّ حضور ديگر ايواćاست. 
يوسف بر منبري هشت گوش در مقابل ايوان نشسته و 
او  اطراف  در  بود  فرستاده  زليخا  ǯه  زيبايى  دوشيزگان 
برجهايى  از  يǰي  از  زليخا  فريبنده اند.  رقصهاي  مشغول 
است.  حال نظاره  در  تصوير شده  ǯوشک  پشت  در  ǯه 
ĉتناري در جلو، ǯه پوشيده از گُل و درخت گيلاسي 
پرشǰوفه است، در حول تخت هشت گوش ادامه  يافته و 
از درگاه ايوان قابل مشاهده است. ćري طبيعي از ǯوهي 
در زمينه، با پيچ و تاب در باغ جاري است؛ انگار ǯه به 
خود باغ متعلق باشد. برج سمت چپ گويى در سطحي 
مرتفع تر قرار گرفته است؛ چنان ǯه باغ بر دامنۀ ǯوه نشسته 
است، ǯه آن دامنه نيز، همراه با بخشي از ĉتنار، از درگاه 
ايوان ديده مي شود. تمرǯز تصوير برصحنۀ جلو عمارت به 
نقاش امǰان داده است ǯه ديوارهاي باغ را حذف ǯند؛ 
اگرچه بى شک اين باغ محصور بوده، زيرا همگان مي دانند 
ǯه ديوارْ يوسف را از فرار بازمي داشته است. اين تصوير 
وجوه اساسي باغ را نشان مي دهد ǯه به فهم آن ǯمک 
مي ǯرده؛ و اطلاعات گمراه ǯننده و زايد در آن حذف شده 
است. بنا بر اين، باغ بار ديگر در ǯوشǰي برروي سطحي 
و  ǯاشي  تزيينات  با  دارد  ايوانى  ǯه  شده،  خلاصه  بلند 

نقاشي و خطاطي پرمايه، و در ميان طبيعت بǰر نشسته 
است. 

«خيابان»  (ت٩)،  (ص٥٢ر)  باغ  صحنۀ  سومين 
مفروشي را نشان مي دهد، با پرچينهايى در دو جانب ǯه 
از سردرِ باغ ــ جايى ǯه يک اسب زين شدۀ گران Ąا منتظر 
است ــ به سǰو («تخت») هشت گوشي راه مي برد ǯه بر 
روي آن ايوانى، ǯه مبينّ يک عمارت است، قرار دارد. 
در جلو، حوضي مدور با فواره و چندين اردک به چشم 
مي خورد. همۀ جزئيات تصوير گوياي پرمايگي و تǰلف 
معماري باغ است. دو جوي مزين به ǯاشي در دو سوي 
تخت هشت گوش جريان دارد، ǯه به جويباري با پيچ وخم 
طبيعي در ĉتناري مي رسد. در اين ĉتنار، سرو و چنار 
و بوته هاي گل سرخ وانواع گلها ǯاشته اند. نقاش حاشيۀ 
چپ نقاشي را تماماً با تصوير حالت طبيعي ĉتناري پر 
ǯرده ǯه به سمت ǯوهي با آبشاري در دوردست گسترده 
شده است. او حتر منظر ǯوه را از دري واقع در پشت 
ايوان نشان مي دهد. تصوير قوياً مبينّ آن است ǯه هنرمند 
به طبيعي بودن صحنه به اندازۀ غناي معماري آن تأǯيد 
برخي از  ǯرده است. همۀ صحنه پر از ǯسانى است ǯه 
و  پدر  نظير  فرهنگي اند؛  والاي  فعاليت هاي  درگير  آنان 
پسري ǯه مشغول مباحثۀ فلسفي دربارۀ عشق اند، بعضي 
ديگر شطرنج بازي مي ǯنند يا شعر مي خوانند و ǯودǯانى 
و  وحشي اند،  پرنده اي  آشيانۀ  به  زدن  دستبرد  حال  در 
اسبى ǯه گويى آمادۀ سواري است. اين بدان معنى است 
با  است  مǰانى  بلǰه  نيست؛  تفǰر  و  غور  مǰان  باغ  ǯه 
طبيعتِ  توأم  حضور  از  ناشي  جوّي  خاص ــ  جوّي 
را  فعاليتها  از  وسيعي  طيف  ǯه  ماهرانه  هنر  و  باطراوت 

ممǰن مي سازد.
هر سه صحنه شامل مǰان مخصوص رفيعي براي 
نظاره، مǰانى براي نشستى در سايۀ دل پذير، و نيز ǯوهها 
و چشمه هايى است  ǯه از حاشيۀ نقاشي بيرون مي زند. از 
نوع تصوير ǯردن درختان، ǯاشت هندسي آćا به دست 
نمي آيد؛ بلǰه بيشتر حالتر طبيعي دارد و باغ شامل منظره اي 
از طبيعت بǰر و ǯوهها و ćرهاست. خلاصه، گويى باغ 
به طبيعت گشوده مي شود و در آن، تا حد امǰان از بǰر 
بودن طبيعت تقليد مي شود و ديدگاهي هنرمندانه براي 
لذت بردن از آن عرضه مي گردد. به علاوه، باغ بسياري 
مي گساري،  پرنده،  شǰار  سواري،  نظير  را،  فعاليتها  از 

ت۹. پدر و پسر در زير 
درختر مباحثه مي ǯنند. 
هفت اورنگ، ص ۵۲ر
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و  عيش ونوش،  رقص،  شطرنج،  بازي  موسيقي،  نواختى 
مباحثات فلسفي، در خود جاي مي دهد. همۀ اين  فعاليت ها 
در باغهاي شاهي صفويان، چه در طبيعت بǰر و چه در 

شهر ها، محقق مي شده است.

تعريفي مقدماتي از باغ صفوي 
از آنچه ذǯر شد معلوم مي شود ǯه باغ را بايد با توجه به 
نوع فعاليتهايى درک ǯرد ǯه باغ در طبيعت ممǰن مي سازد؛ 
نه آن طور ǯه بسياري از مورخان غربى باغ گفته اند، بر 
در  است.  ćفته  طرحي  در  ǯه  مفروض  جوهري  مبناي 
بستر دورۀ صفويان، طبيعت بǰر، يا Ąتر بگوييم طبيعتِ 
دست نخورده، حقيقتاً آفريدۀ خداوند و نمادي از فردوس 
يا Ąشت و توصيفات گذراي فراوان آن در قرآن است. 
اين با انديشۀ امروزي سرزمين رام نشده(۷) مطابقت ندارد؛ 
زيرا گياه زنده، اعم از دست ǯاشت يا خودرو، در هرجا 
ǯه مي روييد، گواهي بود بر قدرت آفريدگار؛ مشروط به 
اينǰه آن را به دخل و تصرف انسانى، نظير هرس ǯردن، 
ضايع نǰرده باشند. در اينجا لازم است دانسته هاي خود 
را دربارۀ اجزاي شاخص باغ خلاصه ǯنيم. در باغهاي 
صفوي، همچون نگاره ها، گاه سǰويى مرتفع مǰان استقرار 
خيمه اي يا ǯوشǰي ǯوچک يا ǯاخي بزرگ بود. گياهان 
ǯاشته در پيرامون ديوارها محدوده هاي باغ را از ديد پنهان 
مي ǯرد و در عين حال ــ همچون پاسارگادــ اين امǰان 
را فراهم مي آورد ǯه باغ به سوي فضايى خيال انگيز به 
متراǯم  ǯاشت  حتر  يابد.  گسترش  افق  در  ǯوهها  سمت 
درختان در طرح پنج ǯاشت احساسي از محصور بودن در 
جنگل را به دست مي داد و گلها را همواره چنان مي ǯاشتند 
ǯه ĉتناري پرگل پديد آورد؛ آن چنان ǯه گويى گلهايى 
خودرو در مرغزار يا در ǯنار جوي اند. مردم مي توانستند 
بر تخت يا در ǯنار حوضي  بنشينند و در جشن و بزم و هر 
نوع فعاليت مدنى شرǯت ǯنند. اجزاي معماري و تزيينى، 
همچون خيابان، بخشي از باغ بود. اين اجزا از حس بودن 
در طبيعت بǰر جلوگيري نمي ǯرد؛ بلǰه مظهر نقش شاه بود 
ǯه بر سراسر جهان مخلوق چون سايۀ خدا حǰم مي راند. 
مي توانيم نتيجه بگيريم ǯه باغ ايرانى مǰانى بود ǯه در آن 
به مردم اين امǰان داده مي شد ǯه در فضايى به فعاليت هاي 
اجتماعي بپردازند ǯه در آن دستاوردهاي ممتازي از هنر 
هر  مي توانست  باغ  بودند.  آورده  هم  گرد  را  طبيعت  و 

جنبه از زندگي اجتماعي را بالقوه لذت بخش تر سازد. از 
اين رو، روشن مي شود چگونه باغها تسهيلات مطبوعي 
بود ǯه شاه مي توانست آćا را به منظور به دست آوردن 

حمايت شهروندان فراهم آورد. 

باغ سازي سياسي در اصفهان
اǯنون خواهيم ديد ǯه چگونه شاه عباس راهبرد نياǯان 
خود را دنبال ǯرد واز باغ سازي به متنلۀ راهي براي توجيه 
تسهيلات جديد براي اهالى  فراهم آوردن  قدرت خود، 
شهر، و ايجاد صحنه هايى براي نمايش قدرتش در برپايى 
جديدش  پايتخت  خيابان  و  ميدان  در  گوناگون  مراسم 
Ąره برد. ابتدا به بيان ايجاد ميدان و سپس طراحي خيابان 
مي پردازيم؛ و در گام سوم، به نقش باغهاي عمومي به متنلۀ 
صحنه اي براي مراسمي مي پردازيم ǯه به توجيه حǰومت 
شاه ǯمک مي ǯرد. تبريز براي پايتختر شاه اسماعيل، ǯه 
شاهي آذربايجانى مانده بود، مناسب بود. شاه طهماسب 
ǯه قزوين را انتخاب ǯرد گامي به سوي اسǰان پيروانش 
در [مناطق مرǯزي] نجد ايران برداشت. شاه عباس، ǯه 
مصمم بود بيشتر او را ايرانى بپذيرند، با گزينش اصفهان به 
پايتختر حرǯتر عميق تر به سوي [مناطق مرǯزي] سرزمين 
راهي  متنلۀ  به  مراسم  برپايى  و  باغها  از  و  ǯرد  ايرانيان 
Ąتر براي قوام و توجيه قدرت خود Ąره برد. اصفهان 
و  بود  ايران  شهرهاي  مهم ترين  از  سǰنه  هشتادهزار  با 
رودخانه اي دائمي آن را آبياري مي ǯرد و سبب سرسبزي 

آن، با باغها و مرتعهاي بسيار، شده بود.۴۳ 

سياستهاي ايجاد ميدان
قيام اسماعيل (حǰـ ۹۰۵-۹۳۰ق/ ۱۵۰۱-۱۵۲۶م) بر ضد 
پادشاهان آق قويونلوي تبريز در يǰي از تاريخ نامه هاي 
صفوي گزارش شده است. بنا به اين تاريخ، درمي يابيم ǯه 
درويشي در قسطنطنيه تاج گذاري او را پيش گويى ǯرده 

بود:
در آن روز، از اولاد حضرات طيبين پادشاه شده، سǰه 
وخطبه  همان روز زده و خوانده خواهد بود. در ميدان 

تبريز، شهريار چوگان بازي خواهد ǯرد.۴۴
بنا بر اين، متوجه مي شويم ǯه بازي چوگان صرفاً ورزشي 
شاهانه محسوب نمي شد؛ بلǰه از نشانه هاي مهم پادشاهي 
بود. مطراقچي، نقاش عثمانى، در طي اولين سفرش به ايران 

(7) wilderness
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(۹۳۹-۹۴۲ق/ ۱۵۳۳-۱۵۳۶م) در نگاره اي، ميدانى را 
ǯه اسماعيل در آن چوگان بازي ǯرده بود به تصوير ǯشيد. 
اين ميدان را اوزون حسن آق قويونلو در حومۀ شمالى رود 
ماهان [(مهران رود؟)] ساخته بود و از شرق، با مسجد و 
مريض خانۀ صاحب آباد و از غرب با باغ شاهي او مجاور 
بود ǯه ǯوشک هشت گوش او به نام هشت Ąشت در آن 
قرار داشت و بعدها جزو مايملک اسماعيل در آمد. ديرǯ هاي 
بازي چوگان و قباق اندازي ǯه در ميدان نشان داده شده 
گواه برپايى اين گونه مراسم است ǯه به طيفي از الگوهاي 
مقرر و سنن مربوط به نمايش پادشاهي اختصاص داشته 
است. اين سنن به پادشاهان ايران باستان بازمي گردد و 
آن طور ǯه پيداست، پادشاهان آق قويونلو آćا را زنده نگه 
مي داشتند. چوگان را همراه با نقاره ǯوبى بازي مي ǯردند و 
به نبردي با فرياد شرǯت ǯنندگان و شيهۀ اسبان شبيه بود. 
در شاهنامۀ فردوسي، چوگان آزمونى براي اثبات توانايى 
و نيروي پهلوانان توصيف شده است. مسابقۀ قباق اندازي 
از مراسم ديگري بود ǯه در ميدان اجرا مي شد. سوارǯار 
اسب را با حداǯثر سرعت به سوي ديرǯي هدايت مي ǯرد 
و به هنگام عبور از آن، همچنان ǯه اسب مي تاخت، ناگهان 
برمي گشت و نيزه را به سمت هدف پرتاب مي ǯرد. شاه و 

امرا بر بالاي سردرخانۀ باغ، ǯه مǰانى ممتاز براي نظارۀ 
از  و  مي نشستند  مي شد،  اجرا  ميدان  در  ǯه  بود  مراسمي 
اين فرصتها و براي نمايش قدرت به زيردستان  استفاده 
مي ǯردند.۴۵ اسماعيل بعد از شǰست در نبرد چالدران، در 
خوي به خوش گذرانى و شǰار پرداخت. در آنجا باغي 
بازرگانى  توصيف  از  بود.  مشرف  ميدانى  به  ǯه  ساخت 
ونيزي۴۶ در سال ۹۱۲ق/ ۱۵۰۷م و نگاره اي از مطراقچي 
(ت۱۰)، معلوم مي شود ǯه از ميدان و باغ محصور شاهي 
مجموعه اي از فضاهاي مرتبط پديد آمده بود ǯه در آćا 
نشانه هاي  همۀ  شǰار،  و  قباق اندازي  و  چوگان  مراسم 

دلاوري شاه، را نمايش مي  دادند. 
خود  نياي  راه  عباس  شاه  ۹۹۸ق/١٥٩٠م،  در 
در قزوين را پيش گرفت و فرمان داد بازار قيصريه را 
در اصفهان بسازند. اين بازار عظيم بود و آن را برتر از 

الگويش در تبريز شمردند. به قول مورخ او، نطتني، 
جهت چوگان بازي و اسب تازي، ميدان را مسطح ساخته 
آيينه رنگ  فلکِ  مُشاǯلِ  ريخته،  او  در  رودخانه  ريگ 

گرديد.۴۷ 
داشت  يک طبقه  رواقي  ميدان  زمان،  درآن 
دروازۀ  مي شد.  گشوده  آن  به  مستقيماً  حجره ها  ǯه 
عالى قاپو در ضلع غربى ميدان، وصول به باغ نقش جهان 
در  مي ساخت.  ممǰن  بود،  آنجا  در  پيش  از  ǯه  را، 
۱۰۱۰ق/ ۱۶۰۱-۱۶۰۲م، اصلاحات بيشتري در ميدان 
ǯاشتى  ǯنند.  جذب  را  خريداران  و  بازرگانان  تا  ǯردند 
چنار و بيد و احداث جويى پيرامون آćا اين مǰان را 
به تفرجگاه و جايى براي استراحت همگان تبديل ǯرد. 
بر  بلند  بامي  و  جادار  حجره هاي  با  دورديفي  بازاري 
گرداگرد ميدان ساختند. دلاواله مي گويد ǯه ميدان [نقش 
جهان] اصفهان سايه ساري بيش از ميدان [نقش جهان] 
در  ǯه  است،  باغ  خصيصه هاي  از  سايه  داشت.  قزوين 
مي آمد.  فراهم  آن  پيرامون  دوطبقۀ  رواق  با  ميدان  اين 
تجاري  و  دينى  قلب  ــ  ǯهنه  ميدان  از  بايست  بازاريان 
واجتماعي پيشين شهر ǯه در پيوند با مسجد جامع و بازار 
دورۀ سلجوقيان بنا شده بودــ به آنجا منتقل شوند. به جز 
موقع برپايى مراسم خاص، پيله وران و دست فروشان از 
سطح ميانى ميدان استفاده مي ǯردند. احداث مسجد شيخ 
لطف االله (ǯه در سال ۱۰۱۲ق/ ١٦٠٣م به پايان رسيد)۴۸ 
و مسجد شاه ǯه در سال ۱۰۲۱ق/ ١٦١٢م آغاز شد،۴۹ 

ت۱۰. باغ سلطنتر 
و ميدان شاهي در 
خوي. برجهايى از شاخ 
گوزćايى ǯه توسط 
شاه اسماعيل دربين 
سالهاي۱۵۳۳-۱۵۳۶م 
شǰار ǯرده بود قابل 
مشاهده است (در سمت 
راست تصوير). مأخذ: 
مطراقچي، بيان منازل، 
ص۲۶ پ
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ميدان را تǰميل و آن را به مرǯز جديد اصفهان تبديل ǯرد. 
در سندي از پييترو دلاواله، نقشۀ بازار شاهي (قيصريه) 
و ميدان تا سردر حرم، هنگامي ǯه بناي مسجد شاه هنوز 
در  ميدان  اصلاحات  مي شود.۵۰  ديده  بود،  نيافته  خاتمه 
آنِ واحد وسيع ترين فعاليتهاي تجاري و مذهبى را تحت 
از  خراج  جمع آوري  به  قادر  را  او  درآورد،  شاه  نظارت 
بازار نو ǯرد، و تماشاگرانى براي ديدن مراسمي ǯه در ميدان 
جلو سردر دولت خانه اش، عالى قاپو، ترتيب مي داد، فراهم 

آورد.
به  نيز  هخامنشيان  زمان  در  ǯه  نقاره ǯوبى،  سنت 
هنگام طلوع و غروب آفتاب اجرا مي شد، در نقاره خانۀ 
سردر قيصريه در ميدان اصفهان و در شهرهاي ديگر انجام 
مي گرفت.۵۱ دلاواله در طرحي قهوه خانه هاي شمالى ميدان 
قهوه خانه ها  اين  از  نيز  شاه  است.  ǯشيده  تصوير  به  را 
آنجا،  در  مي ǯرد.۵۲  استفاده  مهمانانش  از  پذيرايى  براي 
دوست داشت در مراسم نقالى شاهنامۀ فردوسي شرǯت 
ǯند. عالمان شيعه را نيز واداشته بود تا دراين مǰاćاي 
نمازگزاران  ارشاد  و  وعظ  به  وخوش گذرانى  سرگرمي 

بپردازند.۵۳
نقاشيهاي  از  پرده برداري  و  ميدان  افتتاح  براي 
و  آتش بازي  با  بزرگ  جشنى  آن،  اطراف  سردرهاي 
نقاشان  مورخ،  نطتني  گفتۀ  به  دادند.  ترتيب  چراغانى 
ديوار طاقهاي دور ميدان را با اشǰال حيوانات عجيب 
المخلوقات  عجايب  از  نسخه اي  همچون  شگفت انگيز  و 
نقش ǯرده بودند.۵۴ اين تصاوير، همچون نقاشي هاي ǯاخ 
شاهي در باغ سعادت قزوين، همان ادراک زيبايى را ǯه 
درباريان از آن در باغ هاي محصور متلذذ مي شدند براي 
جمعي ǯثير در ميدان فراهم مي ǯرد. اين نشان مي دهد ǯه 
ميدان را مي توانستند همانند باغي محصور بيارايند؛ زيرا 
ميدان، همانند ديگر فضاهاي سلطنتر، هم با طبيعت بǰرــ 
مǰانى براي سوارǯاري و چوگان بازي ــ رابطه داشت و 

هم با هنر و معماري ظريف و پرǯار. 
ميدان شاه، پس از همۀ اين تغييرات، فضايى باشǰوه 
شد ǯه دو رديف طاق آن را احاطه مي ǯرد و بر هر جانب 
حرم،  و  ǯوشک  سوي  به  ǯه  بود  سردري  عمارت  آن 
اين  داشت.  راه  سلطنتر  مسجدهاي  و  جديد،  بازارهاي 
بخش ها هر سه رǯن قدرت سلطنتر را به نمايش مي گذاشت. 
در واقع، قدرت سلطنتر به امور مذهبى و مالى نفوذ يافته 

١٦٠٧م  ۱۰۱۶ق/  سال  در  عباس  شاه  ǯه  زيرا  بود؛ 
و  ميدان  دور  بازار  ǯه  را،  مايملǰش  همۀ  تصميم گرفت 
جاها  ديگر  و  قزوين  و  اصفهان  باغهاي  و  ǯتابخانه اش 
سمتَ  به  را  علما  صدر  او  ǯند.  وقف  بود،  آćا  زمرۀ  در 
نماينده اش در ادارۀ عوايد اين موقوفات منصوب ǯرد. اين 
همه منجر به حمايت بيشتر علما و مردم تاجيک شد ǯه از 
موقوفات او Ąره  مند مي شدند. اينان شاه را مي ستودند و 
او را الهي مي پنداشتند.۵۵ تأثير متقابل سلطۀ دنيوي و دينى 
منجر به شǰوه و جلال باغهاي عمومي (خيابان و ميدان) 

و افزايش تأثير نمايش مراسم شد .

طرّاحي خيابان
در اصفهان، از الگوي طرّاحي شهري قزوين پيروي شد. 
باغستانى در جنوب مرǯز قديمي شهر ساختند. در سال 
۱۰۰۵ق/ ۱۵۹۶م، خيابانى بزرگ براي ارتباط دروازۀ 
دولت در نزديک اقامتگاه شهري شاه عباس به باغ عظيم 
جنوب  در  ǯه  باغ،  اين  ساختند.  جنوبى  حومۀ  در  او 
زاينده رود واقع شده بود، به چهارباغ هزار جريب مشهور 
بود.۵۶ مادي اي منشعب از رودخانه باغ را آبياري مي ǯرد 
و به سمت خيابان مي رفت ǯه محور اصلي باغستان جديد 
را تشǰيل مي داد.۵۷ االله وردي خان گرجي را مأمور ساخت 
به  ۱۶۰۲م  ۱۰۱۱ق/  سال  در  ǯه  ǯردند  يادمانى اي  پل 
پايان رسيد. اين پل دو بخش [بالا و پايين] خيابان را به 

يǰديگر مي پيوست. 
نقشه اي از ǯمپفر باغهايى را نشان مي دهد ǯه در 
ǯنار خيابانى بود ǯه راه به باغ شاهي حومه مي برد و به 
براي  مسǰونى  محله اي  ايجاد  نقشه  اين  بود.۵۸  اعيان  نام 
آسان  دسترس  با  مǰانى  در  را  ترک زبان  اشراف زادگان 
به شهر روشن مي ǯند. با حضور ميدان به متنلۀ رابطي 
ميان شهر قديم و جديد، اصفهان به شهري دوگانه تبديل 
شد. الحاقات جديد نه تنها از مرǯز قديمي، ǯه خانداćاي 
قدرتمند مسلط بر املاک و تجارت زندگي مي ǯردند، جدا 
ميان  مقايسه اي  بود.۵۹  نيز  رقابت  در  آن  با  بلǰه  بود؛ 
عناصر معمارانه اين خيابان و آنǰه در قزوين ديديم تغيير 
مقياس را روشن مي  ǯند، ǯه بازتاب قدرت متفاوت شاه 
است. منظر باشǰوه با تأثير نمايشي قوي نتيجۀ طراحي 
آبشارها  و  متنوع  حوضهاي  در  ǯه  بود  آب  استادانۀ 
مي رفت. دو سوي آب را پله ها و چهار رديف درخت در 
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بر گرفته بود. در فواصل منظم، عمارĆاي سردر يا درگاه 
گردشگاه  به  مشرف  مزين  و  منقش  ايواćاي  با  باغها 
بود. يǰي از اين بناها ǯه همۀ جهانگردان اروپايى ǯه به 
اصفهان صفوي آمده بودند آن را ستوده اند در تصويري 
از ارنست هولتسر(٨) در ۱۸۸۸-۱۸۹۰م بر جاي مانده 
است (ت١۱). جنابادي مورخ از «ميخانه ها و قهوه خانه 
آن  و  مي ǯند  ياد  افيونيان»  و  مي خواره  معاشران  جهت 
را «Ąشت نقد موجود» براي مردم مي نامد.۶۰ نقشه اي از 
پاسǰال ǯست(٩) در سال ١٨٤٠م حوضها و ديگر جوانب 
اين گردشگاه را، ǯه به صورت باغي طويل طراحي شده 
بود، به وضوح نشان مي دهد (ت١۲). پييترو دلاواله، ǯه 
داشت،  حضور  اصفهان  در  ١٦١٨م  ۱۰۲۸ق/  سال  در 
به خصوص تحت تأثير عظمت آن واقع شده بود. او خيابان 
را با گردشگاههايى در رم، ناپل، جنوا، و پالرمو مقايسه 
ǯرده و مي گويد ǯه خيابان اصفهان به راستر سلطنتر است 
و به واسطۀ طرح مستقيم آن، آبشارها، حوضها، و پل از 

همۀ آćا برتر است.۶۱ 

مراسم برگزارشده در باغهاي عمومي اصفهان
شاه عباس برپايى مراسم را از ميدان ǯهنه به ميدان نو و 
خيابان منتقل ǯرد. از اين رو، رسوم تشريفاتي و معماري 
پيشينيان ايرانى را از آنِ خود ǯرد. علاوه بر مراسم چوگان 
و قباق اندازي ǯه پيش تر ذǯر شد، به بررسي چهار مراسم 
ديگر مي پردازيم ǯه همراه با سنن شيعه، حǰومت وي را 

در نزد ايرانيان مستحǰم مي  ǯرد.
 نخست جشن آب پاشان را، ǯه سنتر ساسانى بود، 
براي لذت همۀ مردم تاجيک زنده نگه داشت.۶۲ پلي ǯه 
دو بخش [بالا و پايين] خيابان را به يǰديگر متصل مي ǯرد 
مانند عمارت بزرگي عمل مي ǯرد ǯه از طريق ايواćاي دو 

ت۱۱. (چپ) عمارت 
سردر يǰي باغهاي ǯنار 
خيابان چهارباغ اصفهان. 
مأخذ:
Höltzer, Persian Vor 
113 Jahren

ت۱۲. (راست) نقشۀ 
خيابان چهارباغ، 
اصفهان، ۱۸۴۰م. مأخذ:
Coste, 1132:47b

(8) Ernst Höltzer

(9) Pascal Xavier 
Coste
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طرفش بر رودخانه مشرف بود. دلاواله جشنى را توصيف 
مي ǯند ǯه در ۲۲ رجب ۱۰۲۸ق/ ٥ ژوئيۀ ١٦١٩م برپا 
شد. شاه عباس صبح زود به پل رفت. در آنجا همۀ مردان 
شهر گرد آمده بودند. به محض آنǰه او فرمان داد، آنان 
هنگام  ǯردند.  يǰديگر  روي  بر  پاشيدن  آب  به  شروع 
غروب، نزديک پايان جشن، شاه سفيران و مهمانان را 
به جشن فراخواند و در خلوتِ روي پل به گفتگو و غذا 

خوردن با آنان پرداخت.۶۳ 
دوم، به برگزاري جشن اطعام پرداخت، ǯه امتياز 
در  دلاواله  بود.  باستان  پادشاهان  خاص  و  خداي گونه 
هنگام  به  عباس  شاه  ǯه  داشت  حضور  جشنى  چنين 
داد.  ترتيب  خود  سربازان  از  خوبى  اخبار  دريافت 
نوع  از  بزرگ  خرگاهي  مراسم  اين  برپايى  بازِ  صحنۀ 
«شروانلي» بود ǯه در باغستان در ميان مرغزاري نصب 
ǯرده و در آنجا قاليهاي مرغوب بر زمين گسترده بودند. 
ميوه و پستۀ شور و خيار در بشقاĄاي نقره و طلا در 
رديف  يک  وسط،  در  بود.  شده  مهيا  طويل  رديف  دو 
صراحي مي و چراغ هاي مختلف و قدح گذاشته بودند. 
بيرون اين خرگاه، ǯمي دورتر، رديفي از خرگاهها آن را 
از دو جانب احاطه مي ǯرد و راهي در ميان آćا بود. در 
اين خرگاهها، سفره هاي طويل ابريشمي بسيار مرغوب 
گسترانيده بودند ǯه مهمانان پيش از رسيدن شاه بر گرد 
آćا براي شام نشسته بودند. در اينجا سينيهايى از انواع 
پلو و ساير غذاهاي شاهانۀ گرمِ لذيذ چيده بودند. بعد 
از آنǰه همه اطعام شدند، شاه از چند مهمان دعوت ǯرد 
تا با او در خرگاه بنشينند. همراه پييترو دلاواله و پدر 
جووانى(۱۰) از فرقۀ ǯَرمَليان(۱۱)، خاćا و سلاطين و اعيان 
ايرانى نشسته بودند، ǯه از جملۀ آنان، دلاواله از چند سنى 
از فرقۀ ترǯان ياد ǯرده است. سپس غلامان و گروهي 
از ǯنيزǯان مطرب ǯه ساز مي زدند و آواز مي خواندند و 
صف طويلي از مردم عادي و محافظان در  آنجا در بيرون 
خرگاه حضور يافتند. در اينجا گويى باز هم بنايى سبکُ 
براي تبديل مرغزار به باغي عمومي، ǯه به زيبايى تمتع 
بر  وسيله،  آن  به  است.  بوده  ǯافى  بود،  يافته  اختصاص 
محبوبيت شاه مي افزودند و او را به پيشينيان اسطوره اي 

باستان خود پيوند مي دادند.
سوم جشن نوروز است؛ جشن زرتشتيان باستان 
ǯه به اعتدال Ąاري مربوط بود و آن را جم، نخستين شاه 

اسطوره اي محبوب، بنياد گذاشته بود،۶۴ و در باغ نقش جهان 
و يا در عالى قاپو برفراز ميدان برگزار مي شد.

نظر  شيعيان  سوگواري  مراسم  به  بايد  آخر،  در 
افǰنيم. تحت فرمان شاه  عباس، مراسم سوگواري محرم 
براي شهادت امام حسين [(ع)] به مراسمي بزرگ تبديل 
شد ǯه جنبه هاي مدنى و مذهبى را توأماً دارا بود.۶۵ صحنۀ 
اصلي اين مراسم ميدان بود ǯه از عمارت سردر عالى قاپو 
قابل رؤيت بود. شاه عباس، ǯه ملازمان و عالمان دينى 
او را فراگرفته بودند، مي توانست در هنگام تماشاي مراسم 
شيعي، خود را به رعايايش نشان دهد. به هنگام مراسم 
مذهبى، موسيقي اي ǯه به اين منظور درنقاره خانۀ بالاي 
و  نظامي  نشانه هاي  جلوۀ  بر  مي نواختند  بازار  سردر 
مراسم رزمي مي افزود (ت١۳). ميداćاي شهرهاي مختلفي 
ǯه شاه عباس در آćا اقامت داشت مهم ترين صحنه هاي 
مراسم شيعي بود.۶۶ به هر روي، فضاهاي عمومي اي ǯه 
نبود.  اينها  به  منحصر  مي شد  استفاده  مراسم  اين  براي 
ژانويۀ ١٦١٨م  سال ۱۰۲۷ق/  محرم  در  مراسمي  دلاواله 
در  آيينهايى  روز  هر  آن،  طي  در  ǯه  مي ǯند  توصيف  را 
در  و  عمومي  خياباćاي  در  نيز  شب هنگام  و  مساجد 
«مǰاćاي خاص اين مراسم» برگزار مي شد. اين مǰاćا 
عزاداري  مظاهر  و  چراغ ها  انواع  با  منظور  اين  براي  را 
نام  تǰيه  ǯه  خاص»،  «مǰاćاي  اين  مي ǯردند.۶۷  زينت 
داشت، براي گذران اوقات و برگزاري مراسم مذهبى در 
از  ǯمپفر  نقشۀ  بود.۶۸  آمده  به وجود  عمومي  خياباćاي 
خيابان تنها سندي است ǯه فضاي دو تǰيه در دو باغ در 
دو سوي خيابان اصفهان را نشان مي دهد. اين تǰيه ها به 

ت۱۳. ديدي از ميدان 
با تالار بالاي عالى قاپو 

و ايوان نقاره خانه 
برفراز ورودي  بازارها، 

۱۸۴۰م. مأخذ:
Coste, BMM, ms 

1132 fol. 16

(10) Father 
Giovanni 

(11) Carmelitans
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فرقه هاي حيدري و نعمت اللهي تعلق داشت.۶۹ در دورۀ 
نتيجه،  در  شد.  تقويت  فرقه گرايى  عباس،  شاه  حǰومت 
تظاهراتي  در  مي توانست  سياسي  اجتماعي ـ  نارضايى 
نسبتاً مهارشده، به ويژه در طول مراسم محرم، در باغ هاي 

فرقه اي در ǯنار خيابان نشان داده شود. 
مرور بر ايجاد و نقش باغ هاي عمومي شاه عباس 
استفاده هاي  چگونه  او  ǯه  مي دهد  نشان  اصفهان  در 
داد.  توسعه  و  ǯرد  پي گيري  را  باغ  از  نياǯانش  سياسي 
باغ ها تسهيلات مطبوعي براي ساǯنان شهر و علتر براي 
به  ǯهنه  ميدان  از  مذهبى  و  اقتصادي  فعاليتهاي  انتقال 
ميدان نوي بود ǯه به صورتي مناسب تحت نظر شاه در 
درباريانش  و  او  به  و  مي داد  نمايش  را  خود  شهرْ  ǯنار 
امǰان مي داد تا باغستانى مقدس براي خود بيافرينند. اين 
باغهاي عمومي ــ ميدان و خيابان ــ نشانه اي از حضور 
شاه در مقام بانى بزرگ شهري ارائه مي ǯرد و صحنه اي 
براي مراسمي بود ǯه به منظور يادآوري  حقانيت قدرت 
او به همۀ شهروندان در مقام وارث قهرمانان اسطوره اي 
و پادشاهان هخامنشي و ساسانى و به متنلۀ رهبر جامعۀ 
شيعه برپا مي شد. تنوع فعاليت هاي سلطنتر و عمومي در 
باغ ها منجر به توسعۀ فضاهاي بسيار متنوع و چندين ابزار 

نمايشي شد ǯه بايد به آćا بپردازيم.

معماري باغ صفوي و گردشِ نگاه
و  ملازمان  و  شاه  ميان  نگاه  برگردشِ  مراسم  اين  همۀ 
واقعيت ǯه شاه از خيابان و  رعايايش استوار بود. اين 
ميدان و باغ هاي محصور شاهي همگي براي نمايش عمومي 
استفاده مي ǯرد توجه ما را به ويژگي هاي مشترک معماري و 
طبيعي آćا جلب مي ǯند ǯه از آćا در به نمايش  گذاشتى اين 
صحنه ها Ąره گرفته اند. مثلاً دلاواله بازديد سفير اسپانيا، 
دون گارسيا دسيلوائي فيگروئا،(۱۲) را توصيف مي ǯند، ǯه 
۱۶۱۸م  ژوئن   ۱۵ ۱۰۲۷ق/  جمادي الثانى   ۲۱ در  را  او 
در جنت باغيِ قزوين بار عام دادند. دراين واقعه، خيابان 
و باغي در دولت خانه صحنۀ نمايش شاهانه بود. پانصد 
مرد جوان هداياي سفير را با عبور از خيابان به سوي 
و  بود  وسيع  جنت باغيْ  ǯردند.  حمل  بزرگ  باغ  سردر 
انبوهي از درختان چنار داشت ǯه آćا را در خياباćاي 
بزرگ عريض ǯاشته بودند، و جويهايى ǯه بر زمين جاري 
بود. دلاواله مي گويد ǯه باغ در نظر او «بيشتر به صورت 
اينجا  در  روستايى.»۷۰  باغي  تا  بود  درخت ǯاري  جنگل 
تالار ǯوچک چوبى اي ǯه چند نفر درآن جاي مي گرفت 
در ميان حوض بزرگي در مقابل بنا قرار گرفته بود. شاه 
تنها با سفير اسپانيا و سردار ترک و مترجم سفير، ǯه ǯمي 
دورتر قرار گرفته بود، به تالار وارد شد. ديگر مهمانان، 
از مليتهاي گوناگون، بر روي قاليهايى بر گرداگرد حوض 
نشسته بودند (ت۱۴). دلاواله مي گويد ǯه چراغ ها و شمع ها 
ǯه «در آب منعǰس شده بود» منظرۀ زيبا و تزيينى باشǰوه 
در صحنۀ اطراف ايجاد مي ǯرد.۷۱ در اين نوع طرح باغ، 
نمايش قدرت و پراǯنش نشانه هاي احترام ازطريق شيوۀ 
جادادن تماشاچيان ممǰن بود. اگر باغ در طبيعت بǰر لنجان 
را به ياد آوريم، در همۀ اين باغ ها فضايى محفوظ در طبيعت 
مي يابيم ǯه در آن، شاه مي تواند با چند شخص منتخب 
حضور يابد و از آنجا به منظري بنگرد ǯه به خواست او 
قرار  بǰر  طبيعت  در  ǯه  باغي  است.  شده  سازمان دهي 
داشته شايد از همۀ باغهاي شاهي خصوصي تر بوده باشد. 
عرضه  جماعتر  به  را  خود  شاه  ميدان،  در  دردولت خانه 
مي ǯرد ǯه در مقابل او، تحت نظارتش بودند. خيابان از نظر 
نمايشي به گونه اي متفاوت بود؛ زيرا شاه در اينجا بيشتر 
طي رفت وآمد ميان باغ حومه اي ودولت خانۀ شهري اش 
در انظار عموم ديده مي شد، هرچند ǯه در مواقعي، شاه 
عباس از پل واقع در در خيابان اصفهان [سي وسه پل] به 

ت۱۴. بار يافتى سفير 
اسپانيا در جنت باغي 
قزوين. مأخذ:
della Valle, 1618, 
104: 3382 
در سمت چپ مستطيل 
خانه اي را نشان مي دهد؛ 
در مقابل آن، مربع 
موج دار درياچه است؛ و 
در داخل آن، چهارگوش 
ǯوچک تر «ايوانى است 
ǯه شاه در آن جلوس 
ǯرده است». نقاط معدود 
در امتداد  ساحل سمت 
راست درياچه ازبǰان اند. 
در سمت راست درياچه 
و در جبهۀ شمالى تر آن 
رديفي طويل از نقاط 
نشان دهندۀ مردان، 
شتران و ساير حيواناتي 
است ǯه هدايا را به دور 
مي گرداندند. در سمت 
چپ، نقاط نشان دهندۀ 
وزير و مردانى از 
مازندران، پييترو دلاواله، 
پسر شاه زاده، سفرا و 
ديگر مهمانان است. در 
سوي پايين تر درياچه، 
ترǯان و اسپانياييان، 
و در ǯنار جوي آب 
انگليسيان نشسته اند و 
محافظين ايستاده اند. باغ 
در سه جانب درياچه 
است.

(12) Don Garcia 
de Silva y 
Figueroa
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متنلۀ مǰانى براي نمايش شخصي استفاده مي ǯرد. سايبان 
بالاي عالى قاپو عامل نمايشي ǯاملاً متفاوتي بود و درختان 
ميدان ǯمتر از درختانِ باغِ محصور بود؛ اما مي توانيم ببينيم 
ǯه چگونه طراحي ميدان، همانند باغ، با نمايش مراسم و 
توانايى برقراري نگا ه  متقابل مابين شاه و رعايايش پيوند 
داشته است. در واقع، مي توانيم به جاي خيابان بندي باغ، 
ايوان،  تخت،  تالار،  نظير  معمارانه ــ  ابزارهاي  از  برخي 
زيرا  ǯنيم؛  تلقي  طرح باغ  قلب  را  استخرــ  يا  حوض، 
اين ابزارها دريافت طبيعت و گردش نگاه را در يک جا 

گرد مي آورد. 
برپايى  با  عباس  شاه  چگونه  ǯه  مي آوريم  ياد  به 
تالار و خانه اي با ايواćاي مشرف به برǯه اي، نقطۀ زيبايى 
در طبيعت را به باغي تبديل ǯرد. پس از مرگ او در سال 
شاه  و  اول  صفي  شاه  جانشينانش،  ١٦٢٩م،  ۱۰۳۸ق/ 
عباس دوم، برخلاف شاه عباس، زندگي نسبتاً آرام تري در 
پيش گرفتند و ǯاخ ها و باغ هاي فراوانى در اصفهان احداث 
ǯردند ǯه تجار و مسافران اروپايى را مجذوب مي ǯرد. شاه 
صفي اول (حǰـ ۱۰۳۸-۱۰۵۲ق/ ۱۶۲۹-۱۶۴۲م)  تالار 
طويله را در دولت خانه بنا ćاد، ǯه در آن جشن نوروز 

سال ۱۰۴۶ق/ ١٦٣٧م برپا شد و به دنبال آن اتاقي براي 
بارعام هاي بزرگ در داخل بناهاي ǯاخ ايجاد ǯرد. او ǯاخ 
آيينه خانه را  نيز در حومۀ باغ سعادت در بستر جنوبى 
زاينده رود بنا ćاد. در اينجا نيز تالاري با بنايى آجري 
ترǯيب شده بود و از الگوي ǯوشǰي در باغ هزارجريب 
پيروي مي ǯرد ǯه شاه عباس ǯبير ساخته بود (ت١۵). 
به اين شاه ابداع تالار در عمارت را نسبت داده اند.۷۲ در 
تالار آيينه خانه، منظر رودخانه جزو باغ مي شد (ت١۶). 
در مدت طولانىِ زوال قدرت صفويان، مراسم محرم 
پيوسته تماشايى تر شد. در سال ۱۰۵۱ق/ ١٦٤١م، مراسم 
محرم در ميدان اصفهان برگزار شد. به گفتۀ مونترون(۱۳)، شاه 
در مراسم شرǯت مي ǯرد و همراه صدر علما و وزيرانش 
زربافتر  پارچه اي  سايبان  و  مي نشست  عالى قاپو  بام  بر 
آنان را از آفتاب حفظ مي ǯرد.۷۳ با دو دسته شبيه خوان 
مجزا در دو سوي ميدان ǯه تعزيه گردانان آنان را هدايت 
از  بعد  مي شد.  پرشǰوه  آغاز  همان  از  مراسم  مي ǯردند، 
اين مقدمات، «تماشا»يى در چند پردۀ زندۀ ǯوتاه اجرا شد 
وارد  ميدان  در  نا گهان  هم  پي  در  بازيگران  آن،  در  ǯه 
مي شدند و دسته هايى دور ميدان مي گشتند. به اين ترتيب، 
ǯه  زمانى  شد.  مذهبى  و  سياسي  قدرت  مظهر  عالى قاپو 
شاه عباس دوم (حǰـ ۱۰۵۲- ۱۰۷۷ق/ ۱۶۴۲- ۱۶۶۹م)، 
تحت هدايت ساروتقي و احتمالاً بنا بر طرح او، به جاي 
سايبانى ǯه قبلاً ذǯر شد تالاري بزرگ [و نيم باز] ساخت، 
عالى قاپو را به بزرگ ترين وسيلۀ نمايشي در ميدان تبديل 
شاه  براي  وسيع تر  چشم اندازي  نه تنها  تالار  اين  ǯرد.۷۴ 
ايجاد ǯرد ǯه بتواند اجراي مراسم را در ميدان در ǯنار 

ت۱۵. (راست) ǯوشک 
در باغ هزارجريب. 

ǯمپفر در نقشه مشخص 
مي ǯند ǯه عمارت شامل 

چهار ايوان است ǯه 
مابين اتاقهاي نبشي 
ساخته شده ǯه با نه 
مربع نشان داده شده 
است و تالاري ǯه بر 
ستوćاي چوبى برپا 

شده بود با حوضي در 
وسط. عمارت را جويها 
و حوضهاي ǯوچǰي در 
تمام جوانب احاطه ǯرده 

است، مأخذ:
Kaempfer, 1684, 

40:5232

ت۱۶. (چپ) تالار 
آيينه خانه در باغ 

هزارجريب، جلوه هاي 
پيوسته اي از طبيعت 

انبوه زاينده رود و هنر 
ماهرانۀ آيينه ǯاري، 

نقاشي، مجسمه هاي شير 
ǯه پايۀ ستوćاي باريک 

را شǰل مي دهد و 
حوضهاي داخل تالار را 
قاب مي ǯند؛ همچنان ǯه 

پل و نماي شهر را به 
همراه چادرهايى ǯه در 

سمت چپ نزديک ديوار 
حرم برپا داشته شد 

را به نمايش مي گذارد، 
مأخذ:

Coste, Itinéraire..., 
BMM ms 1132 
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(13) Montheron
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ملازمان و روحانيان و مهمانان تماشا ǯند؛ بلǰه قابى زيبا 
پديد آورد ǯه در آن شاه زير تالاري مذهّب ديده مي شد. 
در نقاشي اي ǯه شايد آن را هوفستد فان اسنǯ (۱۴)شيده 
باشد، ǯارهاي ساختمانى اي تصوير شده ǯه در تاريخي 
نامعلوم در تالار عالى قاپو انجام گرفته است (ت۱۷). (اين 
ǯارها در سال ۱۰۵۳ق/ ١٦٤٣م به پايان رسيد). در نتيجۀ 
اين ǯارها، عالى قاپو به همان صورتي درآمد ǯه پاسǰال 
ǯست در سال ١٨٤٠م تصوير ǯرده است (ت۱۸). شاه 
عباس دوم تالار هايى را به ǯاخهاي چهل ستون (ت۱۹) و 
خلوت  خانه در دولت خانه اضافه ǯرد.۷۵ او آخرين پادشاه 
صفوي بود ǯه ابزارهاي نمايشي ديگري متعلق به باغ را 
به شهر افزود. خيابان جديدي از طريق پل حسن بيک۷۶ 
(ت۲۰) دولت خانه را به باغ هزار جريب نو مي پيوست. 
در اين باغ، شاه عمارت نمǰدان و قصر هفت دست را براي 
حرمش اضافه ǯرد. تاورنيه(۱۵) اين خيابان را با خيابانى ǯه 
شاه عباس بزرگ ساخته بود مقايسه مي ǯند و خاطرنشان 
مي سازد ǯه علي رغم آنǰه خيابان جديد عريض تر است، 
برخي از عناصر مهم باغي و معمارانه، نظير جوي وسط 
و عمارĆاي زيباي سردر، را ندارد. ǯارهاي ساختمانى اي 
ǯه در سال ۱۰۶۰ق/ ١٦٥٠م صورت پذيرفت پل ـ بند 
[خواجو] را به تماشاخانه اي پرشǰوه بر روي آب تبديل 

ǯرد.

نتيجه
مرور بر پيدايى و تحول باغ ها در ايران دورۀ صفويان منتج 
مباحث  اǯثر  برخلاف  ǯه  شد  ايرانى  باغ  از  مفهو مي  به 
تاريخي، ǯمتر به هيئت صوري باغ معطوف است. هيچ 
عقيدۀ  اين  معماري اي  يا  تصويري  يا  نوشتاري  مدرک 

ǯه  نمي ǯند  تأييد  يافته  رواج  نيز  ايران  در  ǯه  را  غربى 
جوي  چهار  و  مرǯزي  حوضي  با  باغ  چهارگانۀ  تقسيم 
ناميده  «چهارباغ»  اغلب  (و  مي شود  منشعب  آن  از  ǯه 
مي شود)، خصيصۀ ماهوي باغ هاي صفوي است؛ آǯنده از 
مفهومي ماوراي طبيعي بوده است؛ و براي ايجاد باغ هاي 
پيچيده به ǯار مي رفته است. برعǰس، ديديم ǯه باغ هاي 
صفوي مي توانسته انواع مǰاćا را شامل شود؛ همچون 
بارديف  خيابانى  محصور،  باغ  ǯلبه،  با  شǰارگاهي  باغ 
درختان، جويى با حوض هايى در ميان، ميدانى عمومي براي 
برگزاري مراسم، مجموعه اي از ǯوشǰ ها و بناهاي عمومي 
و مسǰونى ǯه باغْ شهري را شǰل مي داد. معابر و جويها 
در ترǯيبى راست گوشه استقرار مي يافت و در بيشتر باغ ها 
شبǰه اي شطرنجي را شǰل مي داد؛ اما اينها الزاماً الگوهاي 
دورۀ  نويسندگان  و  است  نبوده  (چهارباغ)  چهاربخشي 
طرح  با  باغ  مفهوم  نخوانده اند.  چهارباغ  را  آćا  صفويه 
استقرار يا طرح فضايى خاصي ملازم نبود؛ بلǰه بيشتر 
حس پيوند با طبيعت بǰر و پرداختى به فعاليت هاي اجتماعي 
را ممǰن مي ǯرد. باغ صفوي مǰانى بود پديد آمده با هنر 
طبيعتِ  دل  در  مدنى  ǯارهاي  از  مي توانستند  آن  در  ǯه 
دست نخوردۀ صنع آفريدگار لذت ببرند: جريان ćرها و 
بوته ها، گل ها و درختانى ǯه طبق طبيعتشان نمو مي ǯردند. 
صفوي  باغ هاي  به  زيبايى شناسانه  توجه  دليل،  همين  به 
بيشتر به ارزش اخلاقي «مستقيم» بودن خياباćاي باغ، 
تنوع گياهان (وحتر طراحي ǯرĆا)، و لذتي ǯه مي بخشيد 
و آثار هنري و ارجاع به ميراث عظيم فرهنگي اي ǯه در 
ǯوشǰ هاي گشوده رو به طبيعتش يافت مي شد، معطوف 
بوده است. باغ صفوي مǰانى بود ǯه هم براي فعاليت-
هاي شاعرانۀ برگرفته از مراسم مربوط به طبيعت ايرانيان 
دستورهاي  و  آموزشها  براي  هم  بود،  مناسب  باستان 
اخلاقي اسلام، و هم براي فعاليت هاي لذت بخش دنيوي. 

ت۱۷. (چپ) ǯارهايى 
ǯه در تالار بالاي 
عالى قاپو انجام مي شد، 
مأخذ:
British Library, 
add.14758: fol. 9

ت۱۸. (راست) ديد از 
شمال به جنوب ميدان 
شاه اصفهان ǯه با دو 
رديف رواق احاطه شده 
ǯه در بين آćا، در سمت 
غربى، دروازۀ دولت خانه 
(عالى قاپو) با تالاري [بر 
ميدان] گشوده مي شد ǯه 
شاه مي توانست از داخل 
آن بر مراسم ميدان 
نظارت داشته و در قابى 
مذهّب مشاهده گردد؛ 
و ورودي ساده حرم. به 
سمت جنوب، ساختمان 
عالى سردر مسجد شاه 
قرار گرفته است، با 
مناره هاي باريک مشابه 
آćايى ǯه در دوسوي 
ايوان رفيع مسجد، 
بخشي از گنبد بزرگ 
مزين به ǯاشي شاخص 
دوره صفوي را از ديدها 
پنهان مي ǯند؛ در جانب 
شرقي، مسجدي ǯه 
شاه عباس براي شيخ 
لطف االله شيعي ساخته 
بود، تصور راستينى از 
ǯيفيتهاي معمارانه و 
عظمت فضايى ميدان را 
به دست مي دهد، مأخذ: 
Coste, 1867

(14) Hofsted van 
Essen 

(15) Tavernier
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ديديم ǯه چگونه پادشاهان صفوي از همۀ اين ويژگي-
ها براي ايجاد باغ هاي شهري Ąره گرفتند تا آنان را به 
نظارت بيشتر بر مردم پايتختهاي شان و تقويت حاǯميت 
سياسي شان قادر سازد. همچنين دريافتيم ǯه گردش نگاهْ 
فعاليت به خصوص مهمي در باغ هاي شاهي بود. گردش 
نگاه وسيله اي بود براي شǰار، مشاهدۀ گوناگونى طبيعت 
در منظري وسيع، نظارت بر افراد دربار و صاحب منصبان، 
ǯردن  برپا  و  شهرها  آبادانى  براي  قدرتمند  ابزاري  نيز  و 
صحنۀ اجراي مراسم باستانى به شمار مي رفت. شايد اين 
به  صفوي  باغ  طرح  از  ǯارǯردمدارانه  تفسيري  سخنْ 
نظر آيد. با اين حال، نبايد تصور ǯنيم ǯه استفاده از باغ 
براي مقاصد سياسي يا هرگونه ǯارǯرد وسيع تر اجتماعي 
مشخص  يا  مي دهد  توضيح  را  آن  اصلي  جنبه هاي 
مي ǯند. بنا بر اين، بايد از دگرگوني هاي تاريخي دراستفادۀ 
فرهنگي يا سياسي از باغ آگاه باشيم. پادشاهان نخستين 
صفوي پايتخت هاي جديدشان را با اتصال باغ شهرهايى به 
شهرهاي موجود برپا مي ǯردند ǯه حول نوع خاصي از 
فضاهاي باغيِ عمومي ــ ميدان و خيابان ــ سازمان دهي 
محصورِ  باغ هاي  عمومي  سيماي  ǯه  به گونه اي  بود؛  شده 
اقامتگاه سلطنتر آćا را دارا مي شد. اين باغ هاي عمومي 
براي  وسيله اي  ǯه  بود  مراسمي  اجراي  اصلي  صحنۀ 
برقراري حاǯميت بر اقوام محلي و مهار ǯردن آćا و جذب 
ǯردن صاحب منصبان خارجي بود. پس از آنǰه اصفهان 
شد،  تبديل  جهانى  بزرگ  پايتخت  يک  به  عباس  شاه 
وعمارĆاي  شهري  فضاهاي  ǯردن  زيبا  به  جانشينانش 
موجود با ابزار نمايشي  بيشتر ادامه دادند. آنان توانستند 
جمعيت هاي بيشتري را در نمايشهاي مذهبى و مراسم باستانى 
مربوط به پيش از اسلام شرǯت دهند. به هر روي، داخل 
شدن باغ هزارجريب، پل ملحق به آن، و خيابان در اشعار 
شيخ رمزي (سروده به سال ۱۱۲۴ق)، مداح شاه عباس 
دوم، توجه به لذايذ زندگي سلطنتر را آشǰار مي ǯند.۷۷ 
ذǯر  با  اشعارش  در  نويدي  دهۀ ۱۹۷۰ق/ ۱۵۶۰م،  در 
اقدامات شاه طهماسب در تحǰيم شيعه، سلطه بر رعاياي 
جديد، حمايت از هنرها، و ايجاد بازارهاي جديد، تصويري 
چندوجهي از او ارائه ǯرده بود. برعǰس، رمزي ǯاشانى 
در دهۀ ۱۰۸۰ق/ ۱۶۷۰م شاهي جوان را تصوير ǯرده 
پس  مي برد.  لذت  شاهانه  زندگي  امǰانات  از  ǯه  است 
از حمد خداوند و مدح پيامبر و امامان [(ع)]، شاعر به 

باغ  به  و  جوان  مردي  عنوان  به  دوم  عباس  شاه  مدح 
هزارجريب جديد با صفت Ąشتر در حاشيۀ اصفهان و 
توصيف لذĆاي آن مي پردازد. باغ هاي فرح بخش جديد 
شاهانه با تالارهاي وسيعشان امǰان پذيرش هرچه بيشتر 
مردم را براي شرǯت در بارعام هاي سخاوتمندانه مي داد. 
[در آن زمان،] باغ به بخشي از صحنۀ خوش گذراني هاي 
براي  وسيله اي  آنǰه  از  بيش  شد؛  بدل  شاهانه  زندگي 
باغ  در  بودن  حسِ  اين،  بر  بنا  باشد.  شهري  سياست هاي 
ايرانى  فرهنگ  ظرافتهاي  با  پيوند  و  طبيعت  با  پيوند  و 
احتمالاً به همان وضع گذشته مانده است؛ و شايد ما نبايد 
به دنبال آن باشيم ǯه باغ ايرانى را صرفاً با يǰي از اين دو 
تفسير فهم ǯنيم و آن را فقط بر مبناي الگوي نقشه اش يا 
فقط بر مبناي ǯارǯرد اجتماعي اش تعريف ǯنيم؛ بلǰه اين 

هردو شايستۀ مطالعه اند.□

ت ۱۹. نماي تالاري ǯه 
به ǯاخ چهل ستون در 

اصفهان افزودند. مأخذ:
Coste, 1867

ت ۲۰. منظرۀ پل 
حسن بيک رودخانه را  

پرمايه مي ǯند. مأخذ:
Coste, Itinéraire..., 

BMM ms 1132: 
fol. 55.
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